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-HALFساعته )قسمتی نیم ۱۳یک سریال از دو اپیزودی  (PILOTنسخه آزمایشی )یک ، این متن* 

HOUR ) .سریال نیست، در نتیجه ممکن است در   2#و  1#های ، معادل قسمتدو قسمتاین است
 ها یا ابهاماتی وجود داشته باشد. ها سوالبرخی از سکانس

 

BLACK SCREEN. 

 خورشیدی   1287 – شب –قبرستان  - رشت .خارجی 1

باران تند و بسیار   . هوای مه آلود را کمی روشن کرده استماه کامل است و   .شب استسیاهی نیمه 
ها به اطرف ریخته  بخشی از زمین کنده شده، خاک .در حال کندن زمین است بیلچه زنی با  .باردریزی می

 . دهدزند با تمام قدرت به کندن زمین ادامه میشده است و زن در حالی که نفس نفس می

و در حالی که روی زمین نشیند زن روی خاک نرم و خیس می .ی نسبت بزرگی کنده شده استچاله 
تا به چیزی که در خاک پنهان شده زند آرام آرام خاک باقی مانده را کنار می  انشبا دستخیمه زده است، 

زند و در  دستان زن یخ زده است، گل و خاک تمام وجودش را گرفته است، نفس نفس می . است برسد
 . شودهایش دیده مینفس هوای سرد نیمه شب، بخار

CONTINUED: 

 خورشیدی  1287 –شب  –های گیلان جنگل   -رشت.خارجی 2

 های جنگلهای درخت کشد و از لابهزن یک گونی بر دوش دارد، با خستگی پاهایش را روی زمین می
روشنایی اندکی  لای درختان گاهی جنگلی انبوه و سیاه که فقط نور مهتاب از لابه.کندانبوه عبور می

 .تابانددر آن می

 مهتاب درخشان.استجنگل ی کوچک و نسبتن بازی از پهنهدر  .گذاردزن گونی را روی زمین می
ی یک کودک را  های نه چندان کهنهکند، استخوانرا باز میزن گونی .ایی بیشتر ایجاد کرده استروشن

،   دهدجمجمه را بالاتر، جای سر قرار میابتدا استخوان  . چیندکنار هم می  کند واز درون گونی خارج می
 .به شکل بدن بچیندهم ها را بقیه استخوانکند سپس تلاش می

ساز داخل پارچه یک معجون دست.کندج میرا خارکوچکی ای پارچه ی از داخل شال دور کمرش، بسته
زند و به آرامی و با  ها خیمه میروی استخوان. های تند قرمز و سبز استترکیبی از رنگمعجون  .است

سپس کمی  .مالدمیجمجمه های لب ها و در نهایت محل ، گونه انگشتش معجون را به روی پیشانی
 زند و درخشش نور ماه رویل آلوده زانو میروی زمین گو نگران  امیدخسته، نآید، تر میعقب

کند. به سختی و صبر می اندازدسرش را به زیر میسپس .کندهای دختر بچه را نگاه میاستخوان
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کشد و انتظار  افتد، همچنان زن به سختی نفش میگذرد، اتفاقی نمیها میکشد، لحظهنفس می
 کشد.  می

کنند،  ها شروع به حرکت میاستخوانوزد، باد شدیدی میشود، صدای وحشتناکی شنیده میناگهان 
باد خودش را زن از شدت  .شوندمی 1کرشفت شبیه به یک بچهد و نپیوندها به همدیگر میاستخوان

گیرد و  ها را میآرام آرام گوشت دور استخوانکند. به زمین چسبانده و با دلهره صحنه را تماشا می
ی تازه سر از تخم در آورده با ابتدا شبیه به یک جوجه  .پوشاندپوست ظریفی اطراف اندامش را می

به اندازه یک عقاب بسیار پوستی بدون مو و ظاهری خیس و ضعیف اما در ابعادی عظیم الجثه است )
کند و شبیه به  نوک پرنده رشد می.کندشود و اندامش را پر میبزرگ(، آرام آرام پرهای کرشفت بلند می

هایش کمی خیس است به سختی شروع  کرشفت در حالی که هنوز بال.شودعقابی بالغ و بزرگ می
 کند روی زمین قدم برداشتن و به سمت جلو حرکت کردن.می

پرنده ابتدا لنگان لنگان و سپس با تمام سرعت   .کنددوربین پشت سر کرشفت آرام شروع به حرکت می
دوباره با  خورد،کند، تعادلش بهم میشود، کمی پرواز میآرام بلند می .دودبه سمت عمق جنگل می

تر در عمق شود، سریع و سریعاز روی زمین بلند میکند و پاهایش روی زمین شروع به دوییدن می
 .رسد ها و پرهایش به اوج زیبایی میکند، زیر انعکاس نور مهتاب بالجنگل انبوه پرواز می

، ارتفاعش را کم  گیردقرار می جنگلی دریاچه کم عمقکند و برفراز کرشفت از عمق جنگل عبور می
ی کم  ه در برکهشود و ناگهان با برخورد پاهایش با آب جمع شدکند، پاهایش وارد آب دریاچه میمی

به  ،نواز است(ای که بیشتر از همیشه درخشش نور مهتاب در آب دریاچه چشمعمق جنگلی )در لحظه 
 . شودای زیبا )هما( تبدیل میدختر بچه

گیرد، دختر بچه با تمام وجود به دویدن در عمق جنگل و  رفتن به دوربین پشت دختر بچه قرار می
ای که  تا لحظه   شود،اش آرام آرام با دوربین بیشتر و بیشتر میاصلهدهد، فسمت نور مهتاب ادامه می

   .شودایستد و دختر بچه در عمق جنگل انبوه گم میدوربین می

CUT TO: 

 خورشیدی  1287-آبتین -انه فرانکخ  -رشت -. شب خارجی 3

با ساله  ۳۰، حدودن لاغر اندامزنی .است «فرانک»او  .شودآشفته و پریشان به خانه وارد می زن
های چسبیده به لباس، موها و صورتش را با گِل.است یو جد قیعم یبافته شده و چشمان سوانیگ

 . تر کندکند ظاهرش را کمی مرتبشوید و سعی میآشفتگی می

 
 ای در اساطیر ایران است. همتای سیمرغ و از نظر ظاهری بسیار شبیه به عقاب است.ی اسطورهنام یک پرنده  1
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شروع به چیدن .زندهم میغذا را .کندآتش زیر اجاق را روشن میاندازد، نگاهی به غذای روی اجاق می
از اتاق دیگری )همسرش( آبتین  .گذاردوسایل مختلف میو ، نان برای سه نفر کاسه .کندشام میمیز 

آبتین مردی .دهد تفاوت به کار خود ادامه میشود، اما بیشود، فرانک متوجه ورود آبتین میوارد می
 . ساله است ۳۵تیپ، با ظاهری جذاب و حدودن خوش 

کند،  ایستد، چند لحظه مکث میآبتین سر میز می  .ذا استفرانک پای اجاق در حال آماده کردن غ
 . کندکند، سپس به فرانک نگاه مینگاهی به ساعت خانه می

 آبتین

 کجا بودی تا الان؟

   فرانک

 . کار داشتم

 خوام غذا بکشم.بشین می

   آبتین

 الان؟ ساعت یک رب به دوازده شب؟

   فرانک

 .میاد خونه گشنه است اون بچه

 کوبد. دارد و روی زمین میآبتین کاسه سوم را بر می

   آبتین

ما دو   .بس کن .بس کن فرانک .بس کن
ی دو نفر وسیله  اندازه .فقط دونفر .نفریم

 .بگذار

   فرانک

 .گردهامشب بر می هما

   آبتین

جلوی   .سوخته .برگردهبتونه هما نرفته که 
خودم   یهاخودم، با دست .های خودتچشم 

 . خاکش کردم

 )مکث( 
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 )ادامه(   آبتین
 )کمی مهربان(

آتیش، خودت تا مرگ رفتی و برگشتی،  زدی تو 
 ک.تو گوشمه فرانهنوز هات  صدای ضجه

 فرانک

 . گردهزنده میشه، بر می

 آبتین

بچه رو عذاب بدی چه  جز اینکه خودت و روح اون
 ای داره این کارها؟فایده

 فرانک

 -- امشب که سالگردشه 

 آبتین

امشب که سالگردشه بیا براش دعا    --
 ها...خیرات بدیم، نه اینکه مثل دیوونه.کنیم

 به خودت نگاه کن...

 . اش را بگیردو جلوی گریه کند لبخند بزند، در حالی که سعی میافتدمیگریه فرانک به 

 کفران

 . گم، امشب ..نه، ببین می

 مطمینم که ...  من.امشب ..

جا ساکت و صدای باز شدن در در تمام اتاق  شود، همهها در باز میی آندر میان مشاجره
ی ساله ۹هما  دختر شود، گردند، هما آرام وارد خانه میفرانک و آبتین به سمت در بر می.پیچدمی

پاها و  .آیدشم میاش به چریزنقشی است و در اولین نگاه بیشتر از هرچیزی چشمان کهربایی رنگ 
 . کندها نگاه میآلود است، کمی ترسیده و با تعجب به آنلباسش خیس و گل

 هما

 سلام

شود و از ترس و حیرت به زمین آبتین شوکه می  .ماندهما خیره منتظر واکنش آبتین و فرانک می
ش را که  کشد و موهایدود، ناباورانه دستش را روی صورت هما میسپس به سمت هما می. افتدمی
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گیرد  کند و ناگهان هما را محکم در آغوش مینگاهش می زند،اش چسبیده به عقب میروی پیشانی
 . گیرندپیوندد، هر سه نفر همدیگر را در آغوش میها میفرانک هم به آن. کندو شروع به گریه می

 

 شود... سریال آغاز می 
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BLACK SCREEN. 

 خورشیدی  13۵7 –المللی بینفرودگاه   -رشت   -. روز خارجی 4

 یهاساله است. چشم ۸۱پیرزنی او   . شودمیایران به آمریکا سوار به هواپیمای مسافربری هما 
راه راه راهنیدارد. پ دیکوتاه کاملن سف  یبه چشمان عقاب( دارد. موها هیشب –)زرد رنگ  ییکهربا

از  یکیو   رسدیبه نظر مکلافه  یکم شهی. همزندیآن را بالا م یهانی آست پوشد،یروشن مرادانه م
 .دهدیرا مرتب تکان م شیپاها

بینیم که  ی هما را میهای مختلف خاطرات گذشتهها و مکانهمزمان با دیدن بازگشت هما، در زمان
 . شوندبه همدیگر پیوند میای مونتاژی صحنه

بنیم که از زمین بلند مسافربری را می پیکرپهنیک هواپیمای  :خورشیدی 1357سال  -آمریکا 
ارتفاع شود و هواپیما از خاک آمریکا بلند می  .کندی هواپیما بیرون را نگاه میهما، از پنجره شود.می
 . گیردمی

، کالسه حرکت است نشستهکالسکه کنار فرانک در در ساله  ۹ی هما خورشیدی:  1284سال  -قزوین
کند و دوستانش را  نگاه میقزوین را یشان در خانه ی پشت کالسکه  و از پنجره گرددبر میما ، هکندمی
تر و دورتر کوچکها ها و خانهبچه .دهنداند و برایش دست تکان میبیند که در کوچه ایستاهمی
 .شوندمی

شروع به حرکت کلاسکه نشسته است، در کالسکه هما به تنهایی   خورشیدی:  1286سال  -رشت 
در کنار  مردی . کند، غمگین و بهت زده بیرون را نگاه می سرش را به پنجره تکیه داده استهما .کندمی

، اما هما  ریزدو اشک می دهدمداوم دست تکان میهما   رود و برایکالسکه با سرعت زیادی راه می
   .شودمیدورتر تر و کند که کوچکتفاوت او را نگاه میبی

همان طور که هما از پنجره بیرون را رشت قرار دارد، آسمان هواپیما در  خورشیدی: 1357ال س -رشت 
 . نشیندروی زمین میو   شودتر میزمین نزدیککند، هواپیما به نگاه می

از پنجره و با هیجان و خوشحالی  هما در کالسکه نشسته است خورشیدی:  1283سال  -رشت 
 کند. های رشت را نگاه میمغازهها و  خیابان 

با لبخند های رشت را خیابان ها پس از سالماشین،  پنجرههما، از پشت  خورشیدی: 1357سال  -رشت 
 . کندتلخی به روی لب نگاه می 

. کلاسکه از کندرشت را نگاه میدروازه های کالسه هما، از پشت پنجره  خورشیدی:  1286سال  -رشت 
 ریزد. صدا اشک میبیهما شود و دور میدروازه شهر 
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تکیه داده   ماشینی ی پنجرهکه سرش را به شیشه یدر حالهما، از  خورشیدی: 1357سال  -رشت 
ها دیگر  این صحنه چند برابر بیشتر از برش  .ریزدکند و  اشک میهای رشت را نگاه می، خیاباناست

خورد، تا چند بار در هم برش میمختلف رشت  یهاخیابانتماشای بیل و حرکت اتوم. کشدطول می
 . شودای که ناگهان خودرو متوقف میلحظه 

 ( .O.S) راننده
 .احتمالن گفته بودید همین جاستجایی که 

   هما

   .گردمممنونم، منتظرم بمونید، زود بر می

 . شودکند و از ماشین پیاده میباز می راهما در ماشین 

CONTINUED:  

 خورشیدی  13۵7 –برق کارخانه  -رشت   -. روز خارجی ۵

ها بدون  ی که پس از سالکارخانه برق قدیمیک .ی برق ایستاده استروی در ورودی کارخانههما روبه
  روی آن نوشته:بزرگ روی دیوار است که تبلغاتی یک تابلوی  .ای باقی مانده استتغییر جدی

روی تابلو دیده  )پدر هما( بزرگ تصویر آبتین  .سال صنعت برق گیلان«  70   »بزرگداشت آبتین پیرنیا،
دیده  آبتینتر در کنار شود، تصاویر معین السلطنه و حاجی محمد باقر )باقرف( هم کوچکمی
، چشمانش را برای چند لحظه کندماند، آن را نگاه میای خیره به تابلو میهما چند لحظه .شودمی
 . شودفضای کارخانه می واردتوجه به نگهبان بیو سپس آورد بندد و انگار چیزی را به خاطر میمی

 نگهبان

 امرتون؟ ؟بفرماییدخانم 

   هما

 سلام

   نگهبان

 سلام 

 هما
   ایرانی(- ی آمریکایی)با لهجه 

 . ی برق رو ببینمخواستم کارخونه لطفن، می

   نگهبان

 وردید؟ آاز کجا تشریف 
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   هما

خواستم ببینم کارخونه بعد می .از جایی نیومدم
 .ها چه شکلی شدهاین سال یهمهاز 

 نگهبان
 ( با تمسخر) 

 . همین جوری که نمیشه خاخور جان

   هما

خیلی  .ببینید من دختر اولین مدیر اینجام .اِاِاِاِاِ..
ای  آدم قدیمی .اسمم هما پیرنیاست .سال پیش

یا پدرم رو   منها احتمالن اون اینجا پیدا نمیشه؟
 بشناسن.

   نگهبان

آآ آآ   . عکس پدرتون همین سر در اینجا هست.آ
   ها؟

 دم. ، خبر میزنمصبر کنید، الان زنگ می

کارخانه    .کنداطراف را به دقت نگاه می . ایستدی قدیمی برق منتظر میی کارخانه هما در محوطه
هایی از  و بخش هایی به کلی عوض شده استبخش .شکل و شمایل قدیمی خود را حفظ کرده است

  پر از زباله و نامرتبآشفته،  به طور کلی وضعیت کارخانه قدیمی .اندو تخریب شدهکارخانه زنگ زده 
ی برق، با عجله  انهمدیرکارخ .های آهنی جای گرفته استای از حیاط، انباری از زبالهدر گوشه .است

 . استو پر انرزی   و بسیار سرزنده ساله  ۵۵مردی او بابک  .رساندخودش را به هما می

   بابک
 هما خانم؟

   هما
 من رو میشناسید؟  .بله

  بابک
پدر   .بینمخیلی خوشحالم که دارم شما رو می

دوست نزدیک   .من رو باید یادتون بیاد، غلامرضا
 . خیلی سال گذشتهالبته  .پدرتون بود

 هما
 )با لبخند( 
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 .آره، عمو غلامرضا رو خوب یادمه

 بابک

کردم یک روزی شما رو  هیچ وقت فکر نمی
  .کرد..انقدر مرحوم پدرم ازتون تعریف می .ببینم

 . سالتونه ۱۲-۱۰تو خاطرات من شما نهایت 

 هما

به  .سالمه ۱۲-۱۰کنم خودمم هنوز فکر می
همه سال دوباره  بعد از اینخصوص از صبح که 

 ها رشت رو دیدم.  خیابون 

بینم،  های زنگ زده رو که میاما این آهن
زنگ من هم فهمم که انگار باید قبول کنم می

 وقت اسقاط کردنم شده.. دیگه زدم

   بابک

تشریف بیارید، تشریف بیارید  نگید تو رو خدا. 
 .اتاق من

 کند. رود و راهنمایی میبابک جلوتر می
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آورد. قدیمی بودن و نشینند، چند لحظه بعد یکی از کارگرها برایشان چای میدر اتاق کار بابک می
 ها و سینی چایی هم کاملن مشخص است.فرسودگی کارخانه از فضای اتاق بابک، حتی از لیوان

 بابک

ز وقتی که خبر  دونستم ممکنه بیاید. ا می
برگزاری بزرگداشت پدرتون رو شنیدم از شوق و  
ذوق اینکه ممکنه واقعن بیایید یک شب هم  

 درست نخوابیدم.

   هما
 فهمم دیدن من چیش انقدر جذابه؟نمی
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  بابک
که   ییهاهام. به خصوص قصهمن عاشق قصه

 تموم موندن. مهیساله ن یلیخ

 هما
های نیمه  قصهاون وقت برای پیدا کردن راز این 

 ؟ روی من حساب کردیدتموم، 

 بابک
  یا دونید،یادی هست که فقط شما میزچیزهای 

 تونید ازش سر در بیارید. فقط شمایید که می

 هما
ها یادم  . چیز زیادی از اون موقعهبعیدخیلی 

نیست. چیزهایی هم که یادمه بیشتر شبیه  
نمیشه فهمید کجاهاش واقعین،  کابوسن. 

 .   همکجاهاش تو

 بابک

خیلی  اگر خسته نیستید با من بیایید، چیزهای 
 کنم سر ذوق میارتتون. که فکر می هست یجالب

کند و وارد اتاق آرشیو  کند، قفل در را باز میروند. بابک جلوتر حرکت میبا همدیگر به اتاق آرشیو می
 شود.  می
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های بزرگ آهنی زنگ زده. یکی از دیوار ها پر است از تصاویر روزهای اولیه اتاق آرشیو پر است از قفسه
ای به تصویر خودش و فرانک و هما. هما چند لحظه -کارخانه. تصاویر آبتین. حتی تصویری از آبتین

 د. حالش مساعد نیست و تحمل ماندن در اتاق را ندارد.  مانمادرش خیره می-پدر

 بابک

چیزی دور ریخته نشده. تمام وسایل پدرتون.  
ای که توش زندگی ها، بنچاق خونه عکس

کردید، هر چیزی که پدرتون تو گاوصندوق  می
های  داشت. حتی وسایل و کتابکارخونه نگه می 
 مرحوم مادرتون.
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لی برق تهران به موزه مهاییش بخشقرار بود 
اهدا بشه. ولی خب، الان صاحبش اینجاست. هر  

تصمیمی که خودتون بگیرید همون اتفاق  
 میوفته. 

 هما
برخلاف شما، من هیچی از مامان و بابا ندارم. 

حتی یک عکس. وقتی عکس بابا رو بالا سر  
 ... کارخونه دیدم

 هفتاد سال بود که ندیده بودمش. 

 بابک

نده بود همیشه برای  مرحوم پدرم تا زمانی که ز
ریخت و هر هفته  پدر و مادرتون اشک می

هاشون  ی یادگاریداد. همهبراشون خیرات می
رو نگه داشت. بعد از فوت مرحوم پدرم، من 

ادامه دادم. همه وسایل، هر چیزی که مربوط به  
 اوایل ساخت اینجا بود رو نگه داشتم.  

برای خودم یک موزه کوچیک شخصی درست 
 --  تونیمیم کردم،

 هما
ها زور زدم که فراموش  ی این سالمن همه --

  شونکنم، تو زور زدی که بی کم و کاست آرشیو
هاست یا فرق  دونم فرق بین آدمکنی. نمی

 . دردهایی که کشیدیم

 بابک
بعد از این   خوایید فراموش کنید، چرا پساگر می

 همه سال برگشید ایران؟  

 هما
  یزیگفتم چ ،به خودم گفتم یشکل نیاولش ا

مواجه  دیرو باهاش با  شهیکه برات تموم نم
که،   یدونیمکنی.  تمومش یتا بتون یبش

 .زننیها مدام دارن خودشون رو گول مآدم
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تونه بگذار پای آخرین حماقتی که از یک پیرزن می
 سر بزنه.  

 بابک
ی کنم حماقت باشه. کلی خاطرهمن که فکر نمی

از این سفر پیشمون  محاله ،  هانگیزههیجان 
 بشید. 

دفترچه  اینجاست: هیجان انگیزترینشون هم 
، فکر  ها، روز به روزخاطرتون پدرتون. تمام اتفاق 

کن، جزییاتی که فقط یک آدم وسواسی  
 تونسته اینجوری بنویستشون. می

ها را در طور دفترچهدهد. هما همان دو دفترچه خاک گرفته و قدیمی را از داخل قفسه به هما می
رود و برای مدت طولانی سکوت  به سمت دیگیری می ها را باز کند.  گیرد بدون آنکه آنآغوش می

 . کندمی

 بابک
 )با تعجب( 

ها هیجان زده کردم خیلی از دیدن اینفکر می
 بشید.

 )سکوت( 

 هما

های کارخونه  کردم ته تهش دیدن خرابهفکر می
 و چند تا عکس قدیمیه.  

 کند.   شود، بابک دنبالش حرکت میهما از اتاق خارج می

 بابک

 های من ناراحت شدید؟از حرف

 هما

اگر چیزی دیگه هم هست که لازمه من ببینم و  
به اجازه من نیاز داره بفرستید هتل. یک نگاهی  

کنم. یا میندازمشون دور، یا اگر چیز  بهشون می 
هر   دم که برای موزه یابه درد بخوری بود می

 ای که دوست دارید استفاده کنید. جای دیگه 
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 بابک
هتل؟ هتل برای چی؟ توی شهر خودتون، 

شه برید هتل. با هم  ی خودتون که نمیخونه 
 -- ی ماریم خونهمی

 هما

ها تعارف تونم مثل ایرونیببخشید اگر نمی --
ام رو هم از  فاصله دم تنها باشم. ترجیح می کنم.

 ها حفظ کنم. آدم

 کند. کند و به هما نگاه میاش خورده است سکوت میکه کمی توی ذوق بابک
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 . نشیندمیعقب اتومبیل هما در صندلی کند. در کنار هما حرکت میبابک 

  بابک

کنم براتون  بندی میوسایل رو هم مرتب دسته
 . میارم هتل

روی پایش ها را یکی از آن . کندها میهما نگاهی به دفترچه .کند..حرکت میماشین شروع به 
خطوط   .کندکشد، آن را باز و شروع به خواندن میاش میگذارد، دستی به روی جلد چرمی فرسودهمی

بسم و فقط یک » شودروند، کاغذ سفید )خالی( میمی نوشته شده روی کاغذ درهم شده و از بین
 ماند.« باقی میالرحیمالله الرحمن 

DISOLVE TO: 
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یک دفترچه به همراه  زده است. یخ ها و صورتش دستشود، ی فقیرانه میآبتین وارد اتاق یک خانه
قاجاری  رود روی زمین و پشت یک میز تحریر کوتاه می .بنددرا پشت سرش میدر دو لنگه .دارد
قلمی که از قبل روی میزش بوده  .ی اولکند، صفحهاش را باز میبا ذوق و شوق دفترچه .نشیندمی

. روزنامه کند: »بسم الله الرحمن الرحیمزند و شروع به نوشتن میکند و در مرکب میاست را بلند می
و لبخندی از رضایت روی دهد کند، به عقب تکیه میسپس قلم را روی دفترچه رها می .«زندگانی من.

 . نشیندمی شهایلب 

CUT TO: 
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بندد و از ماشین پیاده ، دفترچه را میبه لب داردلبخند در حالی که هما . شوداتومبیل متوقت می
 . شودمی
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 .روبرویش باز است  ی آبتیننشسته است و دفترچههما در لابی هتل 

   مهماندار

 .اتاقتون آماده استپیرنیا خانم 

حرکت   شود و به سمت اتاقش گیرد، هما بلند مین هما را میامهماندار چمد. بنددیرا مدفترچه
های پاهای حرکتی بعدی و های هتل به صحنههای چمدان هما در دالانتصویر پاها و چرخ .کندمی

 .شودتبدیل می مردم برای رسیدن به تکیه دولت

DISSOLVE TO: 
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های  های مختلف از طبقهآدم  .های منتهی به تکیه دولت در حال جمع شدن هستندمردم از خیابان
ها بخش صحن )اطراف سن  سکوهای تماشاچیان در حال پر شدن است، به جز سکو مختلف اجتماعی.

 مرکزی( نیز در حال پر شدن است. 

های مخصوصی پر است از حجرهآن دور تا دور تکیه دولت سقف گنبدی بسیار بزرگ و باشکوهی دارد. 
های ی تهران است. خانواهشدههای شناختهمچنین خانوادهکه متعلق به خاندان سلطنتی و ه

 نشینند.  روند و میهای مختلف میمختلف در حجره 

در حال چرخ زدن و آماده شدن هستند. هوا  )سن نمایش( ها )بازیگران تعزیه( در میدان خوان شبیه
هستند. چند نفری   شها با اسب در حال چرخکم کم در حال تاریک شدن است. دو نفر از شبیه خوان

ها در حال مرتب کردن  کنند. در بخش دیگری از میدان، یکی از شبیهبا شمشیر با همدیگر مبارزه می
   کلاه یک نفر دیگر است.

به دیواری ای به تن دارد،  مندرس گریسی و سیاه شدهس باکه لجوان اما در میان این شلوغی، آبتین 
فرانک نوجوان در کنار مادرش و چند زن دیگر در یکی   نک است:تکیه داده و خیره در حال تماشای فرا

 های ویژه نشسته است و منتظر شروع نمایش تعزیه هستند.  از حجره 
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خورد و با کمی ترس جواب  آبتین یکه می .زنی آبتین میشود، روی شانهالضرب )پدر( نزدیک میامین
 دهد.  الضرب را میامین

   امین الضرب )پدر( 

 به راهه؟  کارا رو

   آبتین

 . آقا سلام حاج 

  امین الضرب )پدر( 

 . علیکم السلام 

 آبتین
 م.  یرببخشید حاج آقا. الان می

که قرار  هستندکارگاه برق کوچکی در مجاورت تکیه، گروهی در حال آماده سازی آخرین مراحل فنی 
 شود.  ها اضافه می. آبتین به آنرا به مردم تهران نمایش دهدبار روشنایی برق است برای اولین 
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 1کارگر 
 . ها رو بریزیمآبتین، بیا کمک کن این روغن

رود و به او در ریختن روغن داخل می ۱کند چابک و فعال باشد، سریع پیش کارگر سعی میکه آبتین 
   کند.موتور برق کمک می

   امین الضرب 

 همه چیز آماده است؟

   1کارگر 

 .بله آقا 

   2کارگر 

 .ایمبله آقا، ما هم آماده

 3کارگر 

آقا چند درنگ صبر کنید این سمت هم  حاج
 ایم. آماده
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   امین الضرب 

 عجله کنید. 
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کند و در وسط میدان  است، یک سوار آرام آرام حرکت میشده خالی ی نمایش( )صحنهمیدان تعزیه 
که  هوا تقریبن تاریک است، سوار  شود.ی تکیه ساکت میبا قدم برداشتن اسب، همه ایستد. می

حرکت در وسط میدان آرام  بیمشخص است، با لباس زرد رنگ و شمایل خاص است و بازیگر نقش حر  
   حرکت منتظر است. ست. حر سرش را پایین انداخته و بیقرار گرفته ا

 کنند.  دهد موتور را روشن امین الضرب دستور می

 (O.S)  امین الضرب
 موتور اصلی رو روشن کنید. 

کنند  تکیه دولت آویزان شده آرام آرام شروع میبزرگ و باشکوه های متعدد و بزرگی که از سقف چراغ
کند و به مردم  شود، حر سرش را بلند میتر میتر و روشنها روشنبه روشن شدن. به مرور نور چراغ

 کنند به صلوات فرستادن.  اند شروع میکند. مردم که شگفت زده شدهنگاه می

ها ها و برخی از حجرهشوند و از سکومیدر میان تعجب و حیرت مردم، برخی دیگر از مردم عصبانی 
مردم با   برخی از تکیه را ترک کردند، اماآیند و به فحش دادن، از سکوها پایین میکنند شروع می

 شود.  شروع اند تا نمایش تعزیه ایستادههای خندان و به وجد آمده چهره 

 ایش است.  در انتظار آرام شدن فضا و شروع نمهمچنان اسب سوار به  حر بازیگر 

در میان سر و صدای  تکیه داده است و  ای گوشهبه بازگشته و در کنار کارگاه و در میان شلوغی آبتین 
داخل  از در حال تماشای فرانک است. فرانک که و ازدحام و شلوغی مردم، کر کننده موتور مولد برق 

آید و بی توجه به شود  جلو میاز جایش بلند می دور تکیه دولت ی(ی )حجره های اختصاصاتاق
به  شلوغی و هرج و مرجی که شروع شده است و حتی بی توجه به چراغ بزرگی که روشن شده است 

 کند. ای که از آنجا در حال تماشای اوست نگاه میکارگاه برق و نوجوان روغنی

جا تاریک  شود، همهموش میخاچراغ بزرگ تکیه آید و روشنایی ناگهان یک صدای وحشتناک می
 شود.  می

CONTINUED: 
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   شود.د. آبتین هم با عجله وارد میشونکارگران با عجله وارد فضای تاسیسات موتورخانه می
سمت منبع    نفت/روغن از موتور اصلی دستگاه در حال فوران کردن است، به سختی خودشان را به

 رسانند تا بتوانند آن را کنترل کنند.  فوران می

شود، آبتین بالای ای پرت میشود، یکی از کارگران به گوشههای موتور ناگهان منفجر مییکی از بخش
کند به سر و صورت او زدند، متوجه روغن و نفت است، شروع میخون و رود، در حالی که غرق سر او می

 است.   شود که او مردهمی

CUT TO: 
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ها و خاطرات  شود، هما که در حال خواندن یادداشتخدمت هتل شنیده میصدای در زدن پیش
رود، در را باز شود و به سمت در اتاق میبلند می .شوداش به در جلب میآبتین است ناگهان توجه

 . بود را  آورده است قول دادههایی که بابک خدمت برایش وسایل و کتابکند، پیشمی

  خدمتپیش

 . سلام خانوم

   هما

 .سلام

  خدمتپیش

 .میرزا براتون این وسایل رو آوردند

   هما

 میرزا کیه؟ 

  خدمتپیش

 .مرادخانی .آقا بابک

   هما

 . بیارشون تو .لطفن..

 گذارد. آورد و در کنار چمدان روی سکوی اتاق میپیش خدمت وسایل را می

  خدمتپیش

پایین منتظرن خانوم، فرمودن اگر دستوری  
 .دارید بهشون بگیم
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   هما

 .نه ممنون

  خدمت پیش

تاکید داشتن اگر مایل باشید بیان خدمتتون برای  
 .شام دعوتون کنن منزلشون

 هما
.... 

 )سکوت( 

بهش بگو، چیزهایی که برای اون مسخره بازی و 
سرگرمیه، برای من خاطرات عذاب آور و باور  

که یک عمر تلاش کردم فراموششون   نکردنیه
 . خداحافظ. کنم

 پیشخدمت
ببخشید خانوم، میشه یک بار دیگه بگید چی 

 ؟بگم خدمتشون

 هما
 هیچی نگو ....هیچی، فقط بگو..

 . خداحافظبگو نیاز نیست:  

 پیشخدمت
 . ممنون.بله خانوم

سپس کتاب را به صورت باز روی تخت    .اندازدها و وسایل میهما بی تمایل نگاه سرسری به کتاب
  ۲۰۰کند ورق زدن و جلوتر رفتن، در حدود دارد، شروع میدوباره دفترچه خاطرات را بر میو  گذارمی

از   .زند، تا تاریخ دقیق را پیدا کنداحتیاط بیشتر ورق میی پایانی را با رود، چند صفحهصفحه جلوتر می
 توان خواند:ها میروی یادداشت

 هما
 )زیر لب(

مسیر پر  این ، «ساختن» کردم، نمی رمن تصو»
شود  میوخم و هیجان انگیزی که تا همیشه پیچ

چنان مستم  نشده چیز  هنوز هیچ، در آن راند
 «  ....کند که دامن از دست دهم 
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CUT TO: 
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در فضای باز پشت یک میز خاک گرفته نشسته است و در حال یادداشت کردن در دفترچه  آبتین 
. مقدمات کارهای عمرانی کارخانه است و  شودفضای کارخانه برق رشت دیده می ت.خاطراتش هس

از  تعداد زیادی از کارگران در حال ساخت و ساز در آن هستند. ای ساخته نشده است و هنوز هیچ سازه
د و  بندکند، دفترچه را مینوشتن را تمام میآبتین شود. بینید که نزدیک میه را مینالسلطدور معین

 . کندالسلطنه حرکت میبه سمت معین

 در حال چیدن دیوارهای کارخانه هستند.و  ارگران در حال کار ک

 گیرد. آبتین و سپس غلامرضا را در آغوش میابتدا  د، معین السلطنه نشونزدیک میبه همدیگر 

 السلطنه معین
 همه چیز مرتبه؟ چیزی کم و کسر نیست؟   

 آبتین
 چیز عالیهمه

 غلامرضا
و  ن اینجا بودن، یک کم نو ۶ها هم از عمله 

این هم از  . یمخوردن و کار رو شروع کرد ماست
زودتر   ۷:۳۰، ۷تهران بعیده لطف رشته، وگرنه تو 

 کار شروع بشه. 

آبتین با ذوق و شوق در حال توصیف اتفاقات و  کنند. با همدیگه در فضای کارخانه حرکت می
 قرار است انجام شود.هایی است که طراحی

   آبتین
 همین کار رو کردیم.ما توی کارخانه تهران هم 

از اینجا دیوار کشیدیم و موتور اصلی رو اینجا  
 تونه بهتر باشهگذاشتیم، ولی اینجا می

  معین السلطنه 
 ؟از فضای کار د جداش کنی دخوایمی
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 آبتین
، یک  کنیمکار میهاش نقشهروی م  یآره، دار

ساختمان اداری بزرگ این طرف میشه، که کامل از  
جداست، و بر خیابون اصلی رو  فضای کارخانه 

 گیره. می

  .اینجا سرتاسری یک فضای جدا کننده میشه
اینجا  ی اصلی کارخونه میشه پشت زمین.سوله

 دیم.ها رو قرار میهم موتور اصلی و مخزن

  معین السلطنه 
 جالب میشه. 

   آبتین
تونیم آماده بشیم میچهاردیواری که آماده شد،  

کلنگ زنی کارخونه رو ی دیگه، جشن هفته
مردم رو دعوت کنیم، ببینن چه اتفاق   بگیریم.

 . بزرگی داره میوفته

  معین السلطنه 
 ؟بکنیمبهتر نیست بی سر و صدا کارمون رو 

  غلامرضا
 از من قبول کنید، هزار بار بهش گفتم.  

  آبتین
چراغ  کارخونه برق که فقط برای  سر و صدا نیست.
شروع هزارتا کار دیگه است.   .و روشنایی نیست

 زنیم اینجا. ی کار میداریم کارخونه 

برق   هزارتا کار میشه اینجا کرد. مردم باید بفهمم 
سال   ۳تو کمتر از  .میشهریشه صنعت جدید  

های کوچیک تا کارگاه میتونه صدها 
 .های بزرگ تو این شهر راه بیوفتهکارخونه 

  معین السلطنه 
ستم، اینجا هم  من خیلی اهل سر و صدا نی

  فرنگ نیست که همه چیز رو تو چشم کنیم.
 قانون و قائده خودش رو داره. 
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شون تو بشقاب همدیگه  مردمی که چشم
دونن، نماد است، کارخونه رو نماد توسعه نمی

 بینن.زد و بند و نفوذ فرنگ می

  آبتین
 مردم هم آروم آروم نظرشون عوض میشه.

ای به سعهکنم توی ده سال، برق توفکر می
وجود میاره، که صد سال بدون برق طول  

 کشید. می

 من مرده شما زنده.   بشینید تماشا کنید.

  معین السلطنه 
امین   . هاین ذوق و شوق تو تماشا کردن هم دار

الضرب بهم گفته بود مخالفت کردن با تو خیلی 
 کنی.  ای نداره، کار خودت رو میفایده

هاش رو گفتم ولی قبول که  من بدیبکن، 
اش رو به تنم من پیهزارتا هم فایده داره. 

 مالیده بودم. 
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صدای   دفترچه خاطرات پدرش را بالای صوتش گرفته است.دراز کشیده،  طاقبازهما در هتل روی تخت 
شود به  گذارد، بلند میهما کتاب را کنار می  شود.های اتاق شنیده مینوک زدن یک پرنده به شیشه

 بیند.رود، ولی چیزی نمیسمت پنجره می

مادرش را بندهش اندازد. ها میرود. نگاهی به کتابهایی که بابک فرستاده میکتاببه سمت 
ی دارد، گوشهکتاب را بر می های زیادی از آن در آتش کامل سوخته است.بیند، کتابی که بخشمی

روزهای ساخت  اولینزند.لای کتاب یک تصویر قدیمی از کند و ورق مینشیند، کتاب را باز میتخت می
 شد.کهما با عشق دستش را روی صورت پدر و مادرش روی تصویر میکارخانه است. 

 خورشیدی  128۵ –ق کارخانه بررشت –. روز داخلی 19

گو با عکاس باشی  پایه و گفتآبتین پشت دوربین قرار گرفته و در حال تنظیم کردن دوربین برروی سه
های مهم رشت و همچنین گروهی از مردم طبقات بالا  در زمین کارخانه افراد زیادی از خانواده است.

و کارگران در حال آماده شدن برای شروع مراسم کلنگ زنی کارخانه  مدیران کارخانه   جمع شده اند.
تعداد زیادی صندلی چیده شده است، یک تریبون چوبی در وسط برای سخنرانی گذاشته   هستند.
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ها سرپا  بیشتر آدم شده است، بخشی از زمین هم برای مراسم کلنگ زنی خالی گذاشته شده است.
 وگو هستند. فرانک و هما هم بین جمعیت هستند. ر حال گفتهستند و هر چند نفر  با همدیگر د

ها  شود و همه روی صندلیجا ساکت میکند، همهرود، چند لحظه صبر میآبتین پشت تریبون می
 شود. ی حرف زدن میکند و آمادهآبتین صدایش رو صاف می نشینند.می

 آبتین
حاج حسین آقا   – پدر   الضرباولین بار که امین

، برق رو به ایران آورد، من یکی از کمپانی
نفت توی دستگاه پر ، پادوهای کارگاهش بودم

کردم، توی باز و بسته کردن تجهیزات کمک  می
روز، یک بار شب و یک بار صبح  کردم و هر می

 سابیدم. زمین رو می

 های زندگی من بود.این یکی از بزرگترین شانس
نوری رو ببینم که بیشتر از   تونستم از نزدیکمی

نور، داشت امید رو تو قلب مردم تهران روشن  
 کرد. می

های پر نور بود که من رو به  عشق به اون چراغ
ها بعدش همون عشق دارالفنون برد، و سال

الضرب به  باعث شد که بتونم با حمایت امین
به  بلژیک برم تا چیزی رو که از نوجوونی هر شب 

 خوابیده بودم رو یاد بگیرم. ون باذوق و رویای ا

سال از اولین روزی که روشن شدن یک چراغ   ۱۹
گذره، ولی هنوز با هر بار   برقی رو دیدم می

روشن شدن یک چراغ برق همون قدر ذوق  
 کرد. ساله ذوق می  ۱۴کنم که آبتین می

های رشت رو روشن کنه،  چراغ برق قراره خیابون 
ها رو روشن  خونه  قراره بازار رو روشن کنه، قراره

های برنج و و کارخونه کنه.قراره بره تو کارگاه
های و این امروز فراتر از آرزوهای من و بچه چایی

ی  تونه دلگرمی همهاین می این کارخونه است.
 م رشت باشه. دمر

 کنند.  همه تشویق می
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دن شکر  ی تاجرها ترجیح میدر روزهایی که همه
السلطنه ممنونم بخرن و قند بفروشنن، از معین

چراغ  کرد، مجوز کارخونه  جسارتیهمچنین که 
الکتریک رو با هزار زحمت خرید و بانی شد که  

های  شدن شبی ماها به امید روشنامروز همه
 رشت کنار هم جمع بشیم.

که  بزنیم،  پس، برای معین السلطنه کف
 بیاد و کلنگ کارخانه رو زمین بزنه.اینجاست، تا 

دارد و چند بار محکم به روی آید، کلنگ را بر میکنند.معین السلطنه میهمه شروع به تشویق می
کنند به دعوت کردن مردم برای جمع ها شروع میمیزبان  کنند.کوبد.مردم تشویق میزمین می

شوند، آبتین و فرانک و هما، معین السلطنه و خان مردم جمع می یادگاری.شدن، برای گرفتن عکس 
 های دیگر نشسته اند. بقیه هم در ردیف رشت در ردیف اول روی صندلی نشسته اند.

و کمی تغییرات در   کندنگاه می تدهد، خودش از درون لنز به جمعیآبتین به عکاس توضیحاتی می
السلطنه رود و در کنار فرانک و معینبه سمت جمعیت می ، سپسکندزاویه دوربین ایجاد می

 نشیند.می

 عکاس باشی
 ؟حاضرید

 . هیچ کس تکون نخوره

Trois  (....۳ ) 

Deux  (...۲ ) 

Un  (...۱ ) 

 . شودکند. همه جا تاریک میجا پر مینور فلاش همه

FADE TO BLACK: 
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هما نزدیک رسپشن هتل شده است. چشمانش کمی قرمز است. هنوز هوا به سختی روشن شده  
اندازد،  یرش میذهای را روی میز پهما دست اش به خواب رفته است.رسپشن هتل روی صندلی است. 

 پرد. کند، رسپشن آرام از خواب میکند. شروع به حرف زدن میچند لحظه مکث می
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 هما
 خانم. 

 زند.  کند، لبخند میرا باز می  رسپشن چشمانش

 رسپشن
 نخوابیدید شما؟

 هما
 ی شهر رو دارید؟ نقشه

 کند. زند، نقشه رشت را روی میز باز میرسپشن لبخند می

 رسپشن
 خوایید برید؟ هتل اینجاست دقیقن. کجا می

 هما
شد  باتلاق رد می بغل ای که از اون رودخونه

 کجاست. 

 رسپشن
 میشه. اینجا

 هما
 .  اوهوم

 جاها هنوز؟جنگله این 

 رسپشن
 آره. ولی اینجاها رو همه خونه ساختن. 

 هما
 پیاده از اینجا میشه رفت؟

 رسپشن
از دقیقه بیشتر راه نیست.  ۴۰نیم ساعت، آره، 

 تره. اینجا برید راحت

CUT TO: 
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ها را  مرد کنند.ها حرکت میراهها و بیها و راههای بلند در پاکوباست.چند مرد با گامهای شب نیمه
مردی است  جلوتر از بقیه است. کفاییشود.حاجی فرانک نزدیک می- ی آبتینبینیم که به خانهمی

در   کند بهشروع می زند.حرف میض ی غلیط و با غیبا لهجه ، های پر و سیاهبا ریش ساله 50حدودن 
 کند. زدن، بعد از چند لحظه فرانک در را باز می

 فرانک
 سلام

 دهد. گرداند و جواب نمیرویش را بر می حاجی کافی

   فرانک
 سلام عرض کردم 

 ( سکوت)

 حاج کفایی 
 )بدون اینکه در چشمان فرانک نگاه کند(

 . بگو مرد خانه بیاد

   فرانک
 کارتون چیه 

 ( سکوت)

   فرانک
 گم کارتون چیه؟ شنوید؟ میمیصدای من رو 

  حاجی کفایی 
 )با عصبانیت( 

 ! مرد خانه 

 . بگو مرد خانه بیاد

کنند، اما متوجه  ها مدتی صبر میمرد رود.کوبد و به داخل خانه میفرانک عصبانی  در را روی هم می
دیگر محکم در رود و بار شوند که قرار نیست کسی در را باز کند، دوباره حاجی کفایی جلو می می
 کند. آید و در را باز میفرانک دوباره می زند.می

  فرانک
 امرتون 
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کند و با صدای بلند شروع به داد و  گرداند، چند لحظه صبر میحاجی کفایی دوباره رویش را بر می
 کند. داد میبی

 حاجی کفایی 
  )با فریاد(

یعنی یک ذره  یعنی یک مرد تو این خونه نیست.
  این خونه نیست.غیرت تو 

 فرانک
 --  ات خجالت بکش، احمقاز اون ریش

 )ادامه( حاجی کفایی 
حیا ندارید که ندارید، شرف هم ندارید؟ غیرت   --

 هم ندارید؟ 

 گیرد. آید و در کنار فرانک قرار میآبتین از در خانه بیرون می

 آبتین
 ؟ آقاچه خبره 

 حاجی کفایی 
 از سوراخ اومدی بیرون؟ 

زبونت رو از خوام بدم میچغوکو مهندس، 
 یاد بگیری.بیرون حرف زدن بکشن حلقومت 

  آبتین
 ؟کارتون چیه این وقت شب مودب باشید آقا. 

 حاجی کفایی 
 هدرست مثل آدم بگو از تهران اومدی اینجا چ

 غلطی بکنی؟ 

هایی چه غلط جشن گرفتید؟ جشن چی گرفتید؟
 کنید تو این شهر؟دارید می

 آبتین
ی چراغ الکتریکه،  کارخانه  فهمم یعنی چی.نمی

 همه هم خبر دارن.چه دخلی به شما داره؟
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  حاجی کفایی 
 ی کی؟با اجازه ها.چه غلط 

 آبتین
فرسخ اطرافش، با   ۷مجوز کارخانه برق رشت و 

امضا و مهر شخص مظفرالدین شاه قاجاره، به  
معین السطلنه داده شده تا اینجا کارخونه برق  

 فهمم، الان مشکل شما چیه؟   نمی زنه.ب

 زند.کند حاجی  را با صحبت آرام کند، اما حاجی محکم توی صورت آبتین میآبتین تلاش می

 حاجی کفایی 
نمازم، اجازه دین و دنیای  تو دهی که من پیش

 مفهومه یا نه؟  مردم دست منه.

ی شیطان راه بندازید تو شهر  گذارم کارخونه نمی
 ما.

 های فرانک است.کند، متوجه نگاهآبتین نگاه می

 آبتین
 ما برای دعوا نیومدیم شهر شما

 حاجی کفایی 
جل و پس  آفرین. ، آفرین جوجه مهندس

بار دیگه که  . پلاستون رو جمع کنید و زودتر برید
 .گذرهبه نصیحت نمی بیام دنبالت، 

 مفهومه یا نه؟
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ای جنگلی و سرسبز در حال عبور از منطقه .ی قدیمیشان استهما در حال حرکت به سمت خانه
  .اندها، اطراف پاکوب را کامل پر کردهدرختان و سبزه .جاده باریکی است که پاکوب شده است.است

کشد و  های کنار پاکوب میروی علفهما یک تیکه چوب جنگلی در دست دارد، آن را روی زمین و  
 . کندحرکت می

BEGIN FLASHBACK: 
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 .شوداش روی زمین کشیده میجنگلی  رود، چوب دستیهای سرسبز گیلان راه میهما در پاکوب

BACK TO SCENE: 
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در دست دارد در    دستی چوبیک نزدیک خانه یک پیرمرد در حالی که   .رسدبه نزدیکی خانه میهما 
بزرگ برنج و چند   یلویساله، مالک س 8۲گردد، ناصر است،  حال تماشای کارگران سیلو است، بر می

ناصر  است.  صیاش قابل تشخو صورت ماه گرفته یها از چشمان آباست. همچنان پس از سال زاریشال
 افتد.خورد و چوب دستی از دستش میاز دیدن هما، جا می

BEGIN FLASHBACK: 

 ورشیدیخ 128۵- محوطه خانه فرانک و آبتین  –رشت   -. روز خارجی 2۵

  فرانک  آتش گرفته است، مردم روستا دور خانه جمع و در سکوت در حال تماشای خانه -ی آبتینخانه 
ی بلندی شنیده  نالهمبهم صدای از داخل خانه   .پیچیدفقط صدای آتش است که در باد می  .هستند

کوبد، پشت در خانه با یک چوب قطور بسته شده است و در باز  خودش را به در میشود. کسی می
 .شودنمی

ناصر که   .کنندتماشا میهایش را اند و سوختن خانه و آدمحرکت ایستادهمردم روستا در سکوت و بی
هما از دور و از   .ی آتش گرفته استساله است در کنار پدرش در حال تماشای خانه ۱۰ی یک پسر بچه 

گردد و در حالی که پشت سرش از آتش  دود، ناصر با ترس بر میمیان جنگل با فریاد به سمت خانه می
گذارد و چوب پایش را عقب می ترسد یککند، میشدید خانه روشن شده است به هما نگاه می

 . افتدای که در دست دارد به زمین میدستی

BACK TO SCENE: 

 ورشیدی خ  13۵7- فرانک و آبتین خانه محوطه   –رشت   -. روز خارجی 26

هما حالت   .افتدساله شده است می ۸۰ی قبلی چوب دستی از دست ناصر که پیرمردی مشابه صحنه
   . کندناصر بهت زده فقط هما را نگاه می .بالا آورردنکند کند و شروع میتهوع پیدا می

 ورشیدیخ 128۵- محوطه خانه فرانک و آبتین  –رشت   -. روز خارجی 27

 کند. او بهت زده و ترسیده هما را نگاه می
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BLACK SCREEN. 

 خورشیدی  13۵7تا  1286  -رشت   -. روز خارجی 28

ای به طور کامل در آتش سوخته است، انبوهی از خاکستر روی هم خانه .های سحر استنزدیکی
وزد و  باد می.  کشدزبانه میی آرام زغالی در حال سوختن از زیر خاکسترها گاهی شعله .اندانبار شدهتل

گیرد، انبوهی  ام آرام، وزش باد شدت می. آربردآرام آرام خاکسترها را با خود به این طرف و آن طرف می
اند، یک جوجه کرشفت شکل  رود، از انبوهی از خاکسترها که به آسمان آمدهاز خاکسترها به هوا می

 .کند در آسمان پرواز کردنگیرد، جوجه کرشفت شروع میمی

پیکر تبدیل کند، به مرور به یک کرشفت بالغ و پهنجوجه کرشفت آرام آرام در آسمان پرواز می
شود و  تر میکرشفت هر چه بزرگ .خوردو آرام در آسمان سر می گشایدهایش را میشود، بالمی

ها و تبدیل شدن روستاها به ازدهام شهرها  گذرد، از رنگ صحنهکند، زمان بیشتر میبیشتر پرواز می
 . کندادامه پیدا می  1357آغاز و تا سال    1286توان گذشت زمان را متوجه شد، حرکت در سال می

  .کند به شیشه پنجره نوک زدن ..نشیند، شروع میی ناصر میخانهی کرشفت در پشت پنجره

 خورشیدی  13۵7 –خانه ناصر   -رشت  -. روز داخلی 29

هما روی تخت خواب دراز کشیده است، چشمانش  شود. صدای نوک زدن کرشفت به پنجره شنیده می
 .  چشمانش را متمایز کرده استی خورشید، کند، نور آفتاب و سایهباز است، خیره سقف را نگاه می

شود،  زند شنیده میی کرشفت که گویی او را صدا میصدای نوک زدن کرشفت و سپس صدای ناله
شود، به سمت کرشفت به پرد، از دیدن کرشفت پشت پنجره متعجب میهما ناگهان از جایش می

 .دودی ناصر( میبیرون از اتاقی که در آن حضور دارد )اتاقی در خانه

CONTINUED: 
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 رود. کند، هما با عجله به دنبال کرشفت میکرشفت شروع به پرواز می 

 کند.  بیند، صدایش میناصر، هما را می

 ناصر 
 ما. ه صبحت خوش

 خوب خوابیدی؟
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 کند.   هما کمی گیج و متعجب ناصر را نگاه می

 صبحانه حاضره، صورتت رو آب بزن بیا.  

 )سکوت( 

 کند، متوجه زمان و مکان نیست. هما خیره به ناصر نگاه می

CUT TO:  
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حال هما کمی بهتر شده   .اندنشسته ی ناصر  هما و ناصر برروی یک تخت سنتی در فضای باز خانه 
موهای مشکلی بلند   ی ناصر است.ساله، نوه ۲۷س فرنگی آید.فرنگیس با یک سینی چایی می.است

 کند مهربان لبخند بزند.مجعد دارد. صورت نسبت پهن و بینی گرد مهربانی دارد و همیشه سعی می

 هما
ای که دیدمت رو یادمه، حالم به هم  لحظه دیروز 

چیز سفید شد. سفید با یک سکوت   خورد، همه
طولانی. بعدش دیگه نفهمیدم چی واقعی و  

 چی توهم.

انگار تازه هم چیز  صبح که تو حیاط دیدمت، تا 
 .عادی شد

 ناصر 
 الان بهتری؟

 هما 
 . خوب خوبم.آره

 ناصر 
 .کوچیکمه فرنگیس نوه

 شناسی تو هم که هما  خانم رو خوب می

 فرنگیس 
 .بینمتونمی خوشحالم 

 هما
 شناسی؟ من رو از کجا می
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 فرنگیس 
 .های آقاجوناز تعریف

 . کردم یک آدم واقعی باشیدحقیقتا فکر نمی

 هما
من که کامل دیگه گم کردن چی واقعیه، چی  

 نیست. 

از فرودگاه که رسیدم، سریع خودم رو رسوندم  
دوست داشتم اصلن کارخونه   .کارخونه برق
چی سرجاش نباشه، ولی بود، همهبرقی در  کار 

بود، همون شکلی، فقط مثل خودم پیر و زپرتی  
 شده بود.

 ناصر 
ها هیچ وقت  ی این سالواقعن تو همه

 برنگشتی ایران؟

 هما
ها برگردوندنم تهران، پیش  بعد از اون اتفاق

 . پدربزرگم میرزا مباشر

اون هم چند سال بعد کلی پول خرج کرد که برای  
نحسی من دیگه  .م آمریکادرس خوندن بر

انتخاب همه   .کردداشت کل خاندان رو نابود می
من هم دلیلی نداشتم برای   .بود که نباشم

با یک مرد آمریکایی  هم جا همون .برگشتن
ها با هم بودیم تا  ی این سالهمه، ازدواج کردم

 تر شدم. پارسال، که باز تنها 

 ناصر 
 آه، خدا رحمتش کنه. 

 هما
همه چیز آروم آروم عوض میشه. یعنی سعی  

اش کنی و دیگه بهش فکر کنی که عوضمی
 نکنی. 
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کردم، به برگشتن، به  اوایل به ایران فکر می
اینکه دوباره بیام رشت، ولی آروم آروم قبول  

 کنی که اصلن ایرانی از اول نبوده. می

 ناصر 
پشیمون شدی و بالاخره اومدی حالا چی شد که 

 ؟ ایران

 هما
  .داشت برای پدرم قراره بگیرنیه مراسم بزرگ

 .های عجیبی افتادیه اتفاق .خواستم بیامنمی
ها هم  حالا نه اینکه هیچ وقت از این اتفاق

 . هاافتهنمی

احمق شدم   .ولی این بار دیگه خیلی واقعی بود
 . گفتم بگذار دو هفته بیام و برگردم

 هم اینجام.  الان

 دهند.  به صبحانه خوردن ادامه می

 فرنگیس 
آمریکا، زیاد   .زنیدچه قدر قشنگ فارسی حرف می

 زدید؟فارسی حرف می

 هما
سعی کردم هرچیزی که به گذشته  نه، اتفاقن 
چون کنه رو کم و کمتر کنم. حتی وصلم می

ام  خواستم کمترین شباهت رو به خانوادهمی
بعدم شروع   .داشته باشم، رفتم پزشکی خوندم

شدم  کردم به کار کردن تو یک بیمارستان، 
کاری که هیچ وقت دوستش  پزشک اورژانس، 

جا  همون .نداشتم، ولی خب برای من خوب بود
 .جراح داخلی بود بود که با اریک آشنا شدم،

ی عمرمون با هم تو یک بیمارستان همه
تا   .دیدمموندیم، اونجا هم خیلی کم ایرونی می

 .سال پیش که دیگه بازنشست شدمهمین چند 

 )سکوت( 
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 من هم انقدر پیر شدم؟   .ناصر دیدمت جا خوردم

 ناصر 
به خصوص که فرنگ   .ها که پیر نمیشنخانوم 

 پیری مال ما کشاورزهاست. .نشین باشن

پاشو، پاشو بیا یک کم اینجاها رو بهت نشون 
 .بدم..

 کنند. فرنگیس و هما همراهیش می .ودربه سمت فضای باز مزرعه و سیلو می.شودناصر بلند می

 ناصر 
 های شما حساب میشه.از اینجا زمین

 هما
چیز عوض  برعکس کارخونه اینجا چه قدر همه

 شده

 ناصر 
ها دست به هیچی نزدیم، به امید  تا سال .آره

تا این که از بیست   . اینکه شاید یه روزی برگردید
کشاورزها  .سال پیش اینجا رو کردیم سیلوی برنج

سبوسشون   .هاشون رو میارن اینجامنطقه برنج
 .کنیم تا فصل فروشگیریم، دپو میرو می

 هما
کار خوبی کردید، زمین برای کسیه که آبادش  

 ، به کار خودش و مردم میاد.  کنهمی

 ناصر 
اش خیرات دادم برای ماه به ماه اندازه پول اجاره

دم دست  میاز این ماه دیگه    .پدر و مادرت
 . خوای بکنهر کاریش که می .خودت

 هما
 خوره.  ل اینجا به چه درد من میپو



34. 

 

 ناصر 
فهمیدی پول  میتو ایران اگه زندگی کرده بودی، 

چرک کف  خوره. برا شماها به چه دردهایی می
 . آب حیاتهه، برای ماها  دست

 ( سکوت)

 کنند.  در فضای باغ حرکت می

 هما
ی عجیبی این جا  پرندهناصر، بچه که بودیم یک 

جایی ندیدمش، حتی کلی  من دیگه هیچ. بود
 . ها گشتم، هیچی پیدا نکردماش تو کتابدرباره

 ؟ اسمش چیه .امروز صبح دوباره دیدمش

 ناصر 
 ؟ چه شکلیه

 هما
ی خیلی بزرگ، شبیه به عقاب، ولی یک پرنده

 .ترخیلی بزرگ 

 های زرد کهربایی داره،چشم 

 ناصر 
مطمینی امروز   .مچین چیزیندیدم تا حالا ه

 دیدیش؟

 هما
 . گفتم ازت بپرسم .نه، مطمین که نیستم

 کند. هما ساعتش را نگاه می

 )ادامه( هما
گیری؟ باید برم دفتر این  یک تاکسی برام می

 . ای بزرگداشت باباگنگره

 ناصر 
 گردی؟  بر می
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 هما
  ترم.دوست داشتم بگم نه، بگم برم هتل راحت

 گردم.  بر می ولی دلم سیر نشده،

CUT TO: 
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کند و به سمت جلو  حرکت می کرد در حال راه رفتن است.ترین بخش دریای فراخفرانک در عمیق
تواند در  شش دارد و به راحتی میی غواصی همراهش باشد، انگار آببدون اینکه هیچ وسیله رود.می
گردد و پشت سرش را با ترس و تردید نگاه ایستد، سپس بر میفرانک یک لحظه می  تنفس کند.آب 
 کند.کند و دوباره حرکت میمی

به  کند، آسمان را نگاه می کند. حرکت میدریاست در میان یک جنگل انبوه که در میان عمیق فرانک 
 .نفوذ کرده است  و نوری که به سختی از سطح آب تنومند درختان های شاخه

رود، ناگهان تر است، کمی جلو میرسد که خلوتکند، بالاخره به جایی می به جلو و اطرفش نگاه می
سرش را  ،  بندداش را میفرانک چشمکند. پیچد که فرانک را صدا میصدای مرموزی توی گوش می

 ..  هایش بگذارد تا چیزی نشنودکند دست روی گوشو سعی می اندازدپایین می

CUT TO: 

 خورشیدی  128۵ –کالسکه   –رشت  –. روز داخلی 33

هایش باز است ولی و دفتر یادداشتبندهش  فرانک در عقب کالسکه به تنهایی نشسته است، کتاب
پرد(.ناگهان از کند )سرش میرود و دوباره سرش را بلند میخوابش برده، سرش به سمت پایین می

برد و اطمینان پیدا  کند، ناگهان دستش را به گردنبندش مینگاهی میها پرد، به کتابخواب می
 کند که گردنبندش در گردنش است. می

 ...کندرا نگاه میشهر از پنجره بیرون  بندد. کتابی که جلویش باز است را می

CUT TO: 

 خورشیدی  13۵7 – تاکسی  –رشت  -. روز داخلی 34

هما صندلی عقب تاکسی نشسته است، کتاب بندهش مادرش روی پایش است، آن را برای چند لحظه  
 کند.  بندد، از پنجره بیرون را تماشا میمی

 خورشیدی   13۵7 –حاجی آباد  -رشت   -. روز خارجی 3۵
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از  که برخلاف بافت عمومی، سرسبز نیست. پر بینیم را می اطراف رشت ی زاغه نشینیکی از روستاها
در حال معاینه یک ها مخروبه است. فرنگیس رو یک سکو ایستاده و و خانه های دپو شدهآشغال

نوجوان دماغش را از دست داده و ظاهر وحشتناکی پیدا کرده   .نوجوان جذامی و مادر پیرش است
فرنگیس ماسک و دستکش دارد و در حال نمونه  . تر استاست، پیرزن هم جذام دارد، اما خفیف

 . ندکگیری میدهد، و از آن نمونهگوشش را با تیغ تیز خراش می . تن از پوست او استگرف

  فرنگیس  
 . جذام که جذامه مادر جان

گیرم هم شدتش مشخص ولی باز من نمونه می 
داروها رو ما   .اش باشهبشه، هم تو پرونده

م، نمونه لازمه  گیریای از تهران میسهمیه
 برامون.  

 پیرزن
 ر جان؟خوب میشه ماد

  فرنگیس 
هم   .چرا خوب نشه؟ معلومه که خوب میشه

 .خودش خوب میشه، هم شما

 ( سکوت)

چند وقته  . دستت رو هم بده ببنیم
 هات این جوری شدن؟ انگشت

  جذامیپسر 
 .سال بیشتره ۲

 پیرزن
مردم ده بیرونمون   . اول صورتش این طوری شد

خرابه  ، شانس آوردیم این کلبه زدیم بیرون کردن،
 . رو پیدا کردیم

 فرنگیس 
 مادر جان نترسیدی خودت هم بگیری؟

 پیرزن
تکراری  خواب همش یک   .ترسیدم .دروغ چرا

دیدم جعفر رو کردن تو  خواب میدیدم، می
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کنم  ، التماسشون مینزنقفس سنگ می
کنن تو قفس.  گیرن مینکنید، من رو هم می

تامون جا نداره، به سختی دست   ۲ی قفس اندازه
و پاهامون رو از توی هم رد کردیم و خم شدیم  

زنن و توی همدیگه، ولی باز مردم سنگ می
 دن.  فحش می

 )سکوت( 

ای چاره .های خودمم شروع شدکم کم زخم
 کردیم؟  چی کار می .نداشتیم

 فرنگیس 
باید دارو بخورید، من فردا میام، براتون دارو  

 .میارم

ممکن مریضی پسرتون خیلی شدید تره، 
سال هم طول بکشه، ولی تا چند  ۲درمانش تا 

هفته دیگه مریضی کنترل میشه، امید به خدا  
 . خیلی خیلی کم میشههاتون هم زخم  درد

 جذامیپسر 
 .پول نداریم برا دارو بدیمخانم. ما 

 فرنگیس 
 . پول لازم نیست بدید 

 جذامیپسر 
 کنیم؟باید بچی کار  

 فرنگیس 
بکنید، مراقبت  هیچی، کلن کاری لازم نیست 

کنید، داروها رو به موقع بخورید، چند تا صابون  
هم براتون میارم، با اون هر روز صورتتون رو 

 . کنههاتون رو هم بهتر میبشورید، جای زخم 

 پیرزن
 خدا خیرتون بده 
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 فرنگیس 
 خدانگهدارتون باشه  

 آید شود که برود، پیرزن دنبالش میفرنگیس بلند می

 پیرزن
 مادر جان 

کند به گریه  کند و شروع میل میغپیرزن از پایین بدن )پاهای فرنگیس( را ب. گرددفرنگیس بر می
 . کندبا لهجه غلیط گیلگی فرنگیس را دعا می .کردن

 پیرزن
دست به خاکستر بزنی جواهر بشه که از مادر  

 تری دخترم.برای این بچه مهربون
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اش را از کیفش در  نامهدعوتکند، در راهروها حرکت می شود. مینیرو وارد سالن ساختمان وزارت هما 
 کند شماره اتاق را پیدا کند. تلاش میکند و نگاه میبه اطراف  آوردمی

   شود. شود و سپس وارد میای در ورودی اتاق مربوطه متوقت میچند لحظه 

 هما
 سلام. وقتتون به خیر باشه.  

 کارشناس
 )بدون اینکه به هما نگاه کند(

 سلام. امرتون.  

 هما
 من پیرنیا هستم، هما پیرنیا 

 کند.  صحبت میرود و با احترام زیاد شود، به سمت هما میکارشناس ناگهان از جایش بلند می

 کارشناس
بله خانم پیرنیا خیلی خوشحالم که تشریف  

 .آوردید

 ( سکوت)
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 کنم، بفرمایید بشینید.  خواهش می

 هما
قبل از  ا چند روز هگفته بودید برای هماهنگی

 .بیام پیشتونهمایش 

 کارشناس
 .بله لطف کردید

 ( سکوت)

 هما
 در خدمتم. خب،

 کارشناس
 حقیقتن.

 ( خنددهیستیریک می کمی)

 دونم چه طوری باهاتون مطرح کنم. نمی.ا ..

 کی رسیدید ایران؟ 

  هما
 .روزی میشه دو

 کارشناس
احتمالن خودتون متوجه شدید، شرایط به چه 

 . شکله

  هما
 شرایط چی؟ 

 کارشناس
خونید  خبرها رو نمی. کشور دارهشرایطی که 

 شما؟

پریشب چند  دونید واقعن که.... میدونید می
 نفر تهران کشته شدند؟  

 هما
 خب؟ 
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 کارشناس
ها توی میدون ژاله جمع یک گروه از معترض

خبر که میدون رو ارتش محاصره  شده بودن، بی
 نفر با تیر کشته شدن.   ۱۰۰کرده. حداقل 

 هما
 -- شم اوکی، ولی من متوجه نمی

 کارشناس
ریزی کرده  ما خب از یک سال پیش برنامه --

 بودیم. 

ولی در هر حال فعلن از تهران بهمون اعلام 
ولی  ....نه اینکه چیزی قطعی باشه، ...کردند،

 فعلن همه چیز رو تعلیق کردند که...

 هما
 عقب افتاده برنامه؟ 

  کارشناس
 بله متاسفانه

 هما
 روز؟چند 

  کارشناس
 ماه. 

 . ، ...، فعلن چیزی مشخص نیستالبته حقیقت

 هما
kidding me? 

 کارشناس
 بله؟ 

 هما
 . واقعن مسخره است

 کارشناس
 .کنید همش تو فکر شما بودمباور 
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 هما
من رو از ینگه دنیا کشوندید آوردید اینجا که از  

د فلان شده، شما هم همش به  نگتهران می
 فکر من بودید؟ 

 کارشناس
کنم، ولی واقعن از  من عصبانیت شما رو درک می
 .کنترل من خارج بوده موضوع 

باور کنید اون روزی که من به شما اطلاع دادم، تو  
گفتی چند  ن مملکت اگر به یک نفر میکل ای

 هفته دیگه تهران این شکلی میشه ... 

کند هما  شود و سعی میکارشناس هم از جایش بلند می خواهد اتاق را ترک کند.هما با عصبانیت می
 را آرام کند.  

 کارشناس
که اگر میشه در هر  البته من صحبت کردم، 

 ... های بلیط و اقامت شمارو صورت هزینه

 شود. مرد ساکت می.کندگردد و با عصبانت نگاهی به مرد میهما بر می

 هما
 . ها پیدا نکردمهنوز احتیاجی به پول شما احمق

از در اصلی خارج کند و میدر راهروهای سالن حرکت  .شودو از آنجا خارج میبنند را میاتاق در 
 . شودمی
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مدرسه کلن یک کلاس درس روستایی  .دهد آمده استای که سیاوش درس می فرنگیس به مدرسه
فرنگیس در فضای باز و پشت در کلاس روی زمین نشسته است، زانوهایش را در شکمش جمع   .است

 .خواندکرده و به دیوار مدرسه )در کنار در( تکیه داده است و کتاب سووشون می

شود و  رسد، در باز میکلاس به اتمام می .شودچندان واضحی از داخل کلاس شنیده میصدای نه 
اش چسبیده که به دامنهایی سبزه، خاک و شودفرنگیس بلند می .شوندها از کلاس خارج میبچه 

ای با  ساله  ۳۰ش که جوان سیاو .روندکنند و میها به فرنگیس سلام میبچه .تکاندرا میاست 
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ها در محوطه پخش هستند، با هم حرف  آید، بچهاز در کلاس بیرون می های نعل اسبی است سیبیل
 .روندکنند و میزنند، با سیاوش و فرنگیس خداحافظی میمی

 سیاوش
 چه طوری؟

 فرنگیس 
 عزیزم.   خسته نباشی .سلام

 سیاوش
 . خیلی وقته اومدی؟ میومدی تو خب

 فرنگیس 
، داشتم کتاب  دقیقه است رسیدم ۶-۵ه، ن

 خوندم. می

 کند  آید و به او لواشک تعارف میها نزدیک فرنگیس مییکی از بچه

 پسر 
 . سلام خانوم

 خورید؟ لواشک می

 فرنگیس 
 لواشک چیه؟  .مرسی عزیزم

 پسر 
 . خونمونهآلوچه  .آلوچه

 رود. می کند، پسر بچهمی کفرنگیس یک تکیه لواش

 فرنگیس 
 .بی هم سلام برسونبه بی .دست در نکنه

 پسر 
 )با صدای بلند(

 . خداحافظ .خانم چشم

 .  آقا خدافظ
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فرنگیس یک کیف   .های جنگلی راه رفتنکنند به پیاده در میان پاکوبفرنگیس و سیاوش شروع می
در داخل آن یک ساندویج خانگی در   .کج دارد، که کتاب و وسایلش را در داخل آن گذاشته است

ای با لواشکی که از پسربچه گرفته سرگرم  خودش هم چند دقیقه.دهدآورد و به سیاوش میمی
 .است

 فرنگیس 
 . بیا عزیزم

  سیاوش
 . چرا آخه ..

  فرنگیس 
ری سر زمین، یک کم جون داشته  مستقیم می

 .باشی

  سیاوش
  .میاریها رو برام  کشم این لقمهخجالت می 

 .خودت انقدر کار داری ..

  فرنگیس 
صبح قبل از اینکه برم مرکز، درست کردم  

 . گذاشتم تو کیفم

 دوست داری؟ .شامی سیب زمینیه

  سیاوش
 مگه میشه دوست نداشته باشم.

 کند. رود و با ذوق تعریف میفرنگیس عقب عقب راه می

 فرنگیس 
برابر   ۲حدودن  .یک داروی جدید برای جذام اومده

  . کنهتر میها جذام رو سریعشک کردن عفونتخ
کلن میگن   .خیلی کمه .یک باکس فرستادن مرکز

کل چیزی که تهران تونسته از آمریکا وارد کنه  
 خیلی هم گرونه. .خیلی کمه

فقط میشه برای بیمارهای خیلی حاد استفاده  
بعدش دوباره   .ماهه ۳گفتن این سهمیه  .کرد
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دونی  است. می العادهولی فوق .شهوارد می
 یعنی چی؟ 

بیوتیک منظم و داپسون واقعن بدون آنتی
ها هی  هیچ کاریش نمیشه کرد، حالا این بدبخت 

 .با گلیسیرین خودشونو بشورن

 .اون روز رفته بودم ده بالای تپه ..

 سیاوش
 ترسی خودت بگیری؟نمیفرنگیس، 

 ( سکوت)

 فرنگیس 
  .کنمراست بگم؟ خیلی بهش فکر می

 . ها میشه...بعضی شبحتی 

  سیاوش
 یک دقیقه وایسا 

های یک درخت گل، یک گل سفید کوچک رود، از بالاترین بخشسیاوش کمی از ارتفاع بالا می
 .گذاردگل را آرام پشت گوش فرنگیس می .آید چیند و دوباره پایین میمی

  سیاوش
 . قشنگ تر شدی

 .شوندرتر و دورتر میدهند، دوه راه رفتن ادامه میو ب خندد فرنگیس می
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 شود.  با صدای فرانک در آن روایت میداستان زال  یک انیمیشن دوبعدی با تکنیک سایه است که  

 (  .V.Oفرانک )
  یهاسال ران،یبزرگ ا یهااز پهلوان یکی سام

در آرزوی فرزندی بود تا وارث شجاعت  یادیز
 . خاندان او شود

صاحب   ،دلرباشاز همسر سام از خدا خواست تا 
 . فرزندی زیبا شود
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 . رهیگیرو در آغوش مو اون شهیبلند م یبا موها بایز  یزن کیسام به نزدانیمشن: 

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
همسر سام باردار شد   د،یبالاخره روز موعود رس تا

 آمد.  ایبه دن هاآنو چند ماه بعد پسر  

رود.  رود و روی تخت میخواب میتخت به سمت  زن. شودمیزن آروم آروم بزرگ  کمیشانیمشن: 
 .  آدیدروند و بچه به دنیا میروبروی زن می کشند، چند نفر بالای سر زن می یاپرده

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
صورتش سرخ  .داشت بیعج یکه ظاهر یپسر

 . بود، مثل برف دیش سفیو موها ش،بود مثل آت

 . کنندینگاه مرا بچه با تعجب دور بچه جمع شدند و اهل خانه  همه

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
با تعجب نگاه کرد او را  پسرش رفت،  کینزد سام

  ایو با خودش فکر کرد، خدا .شد نیو سخت غمگ
 ؟ استگناه کدام پاسخ  نیا

را  زال که  سام  ،درنیگیبچه کناره مسام، از اطراف از ترس  ی اهل خانههمه ،شودبچه می کینزد سام
و شروع به شکوه و نشیند می نیزم یرو سام  .وندشیتنها مدر دستانش گرفته است، با او در تصویر 

 کند. می هیگر

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
کرده از خدا  اکرده و ن یهابه خاطر تمام گناه سام

در   نیاز ا شتریب  نکهیا یبخشش خواست و برا
 ی، دستور داد بچهنشودآبرو  یبمردم برابر 

ش کنند، تا  یرهاکوه   در البرز را ببرند و  گناهیب
 .شودها  ها و کرکسخوراک گرگ

 را ببرند.که بچه کند  میاشاره و غم  تیبا عصبانکند و را رها می سام بچه

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
درخت  کیفراخکرد،  یایبخش در نیترقیعم در
که تخم  یدرخت  .قرار دارد بیبزرگ و عج یلیخ

  نیا. ددار خود یرورا بر   ا یدن اناهیگ یهمه
 . است یاافسانه مرغیسی آشیانهدرخت 
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هاش وصل به شاخصه وهیکه انواع مختلف گل و مبینیم را می انتهایدرخت بزرگ و ب کی ایدر یانتها
 . های جهان هستها و میوهدرخت تمام گلشدند. درخت عجیبی که انگار 

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
پرواز درخت  نی ا یبار از رو کی یسال مرغیس

بر درخت  نیا هایبا بلند شدنش تخمکند  و می
شود. و این  پخش می ایدن یهاتمام درخت  یرو

   ی و زندگی تمام گیاهان جهان است.سبزدلیل 

بلند شد تا به  اش آشیانهاز  مرغیس یسال، وقتآن 
 . دیدرا مو  دیسف یبچهآن ، »زال«، کوه برودالبرز 

ریزند و سپس چند  می  نییدرخت پاهای روی شاخه یهاگل ،ودش یدرخت بلند م یاز رو مرغیس
شوند و با باد در هوا  میسرعت از آب خارج مانند و بعد از چند لحظه با ای معلق در آب میلحظه 

 گیرد.  کند و در آسمان اوج میدر هوا پرواز می مرغیسشوند. پراکنده می

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
هاش نگاه چشم در زال شد، خوب   کینزدسیمرغ 

گرفت از   میتصمنشست و  شبه دلزال  ، مهر کرد
 ... دمراقبت کناو 

 . است تنها رها شدهبیند که رسد و زال را میالبرز کوه می  کینزد مرغیس

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
زمانی که  ، تا کند، بزرگش  دهد آموزشبه او ... 

،   شود رانین ااپهلو نیپدر بزرگتر ،بتواندبچه این 
 ... دهدنجات را  رانیاقرار بود که  یپهلوون

 . شودگم میمرغ یآغوش سدر  بچه .کشدمیدر آغوش )زال( را و بچه کند میهاش رو باز بال مرغیس

 ( )ادامه( .V.Oفرانک )
روزی  تا  ،ببیندآموزش  مرغیقرار بود از س زال... 

 .  شودپدر رستم  بتواند 

CONTINUED: 
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خواب نشسته است و براش در حال قصه خواندن است.  بینیم که در کنار هما روی تخترا می فرانک
 .کندیچشمانش را بلافاصله باز م .است  داریهما همچنان ب. بنددیکتاب را مبلافاصله 
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 هما
 وجود داره؟ مرغیواقعن س

 فرانک
 ! من، هما  یخدا یوا

 هما
هام رو محکم بسته بودم که خواب توش  چشم 

 .نره

  فرانک
 . بره یواقعا نگذار نکه یکه بره، نه ا  گنیرو م نیا

 هما
 شدید؟چه دار نمیبتو و بابا هم 

  فرانک
 ی خوب و خوشگل داریم.  ما که یک بچه

  هما
 ی واقعیتون نیستم. نه، من که بچه

 فرانک
کنه  ی واقعی معنیش چیه؟ چه فرقی میبچه 

کی به دنیا آوردتت.مهم اینه که کی بیشتر از  
 . همه تو دنیا دوست داره

 مگه نه؟

  هما
 اوهوم 

 فرانک
ببند، که خواب   یجور کیهات رو الان هم چشم

 . باشه؟ توش بره

  هما
 اوهوووم

رود، آبتین در حال ترسیم  به کنار آبتین می شود. خارج میخواب بوسد و از اتاق هما را میفرانک، 
 های کارخانه است. نقشه
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 فرانک
 . هات اذیت میشه تو این نورچشم 

  آبتین
 .خوام زودتر تموم بشهبه خاطر همینه می

  فرانک
 .خب حالا، یک روز زودتر و دیرتر فرقی نداره

  آبتین
 . دارهبرای من 

  فرانک
 مگه اینجا هم سیم برق میاد؟

 آبتین
  .های اطرافش میاداولش نه، فقط بازار و خیابون

سال اینجاها رو هم   ۲ولی اگر خوب پیش بره زیر 
 .بکشیمبرق تونیم چراغ می

 فرانک
هات در  چشم .خب، حالا بشه دوسال و یک روز

 میاد اینجوری 

 آبتین
هما قصه   الان خودت داشتی تو همین نور برای

 ها خوندی می

 فرانک
 .آدم اذیت نمیشه  .جذابه.خب اون قصه است

 آبتین
پر از عدد و حساب و کتابه،  .این هم نقشه است

 .جذابه

 فرانک
پس من میرم بخوابم، تا دیگه مجبور شی 

 . انتخاب کنی
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چراغ  شود، رود، هم زمان آبتنین هم از جایش بلند میشود به سمت تخت خواب میفرانک بلند می
شوند. در کنار هم  فرانک و آبتین به سختی دیده می .شودجا تاریک میکند، همهرا خاموش مینفتی 

 کنند.   اند و به آرامی صحبت میدراز کشیده

  فرانک

 نمیشهیک چیزی بگم بهت باورت 

  آبتین
 چی شده؟

  فرانک
 .تو رشت، مدرسه نسوان هست

  آبتین
 .چه شهر جالبیه اینجا

 فرانک
اسمش مدرسه اناثیه    .ی آفخرامحله .ساله ۴

   .آمریکایه

  آبتین
 تونیم ثبت نام کنیم؟هما رو می

 فرانک
 کنن. های ایرانی رو هم ثبت نام میآره بچه 

 .رم با مدیرش صحبت کنمحالا می

خودمم هم اونجا  دوست دارم یک روزهایی رو  
 .درس بدم

  آبتین
 .چی بهتر از این

 ( سکوت)

 خوابی؟ نمی

 فرانک
 بره. پر از فکره سرم. خوابم نمی
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 آبتین
بعدش آروم   .هات رو ببند خواب نره توشچشم 

 ..شروع کن به شمردن.

 های توی دنیا رو بشمار. ی مدرسههمه

 .مدرسه.یک..

 )سکوت( 

 فرانک
 مدرسه .دو ..

  آبتین
 مدرسه .سه ..

  فرانک
 مدرسه ... ۴

  آبتین
 مدرسه ... ۵

  فرانک
 مدرسه... ۶

 فرانک
 مدرسه ... ۷

  فرانک
 مدرسه ... ۸

  فرانک
 مدرسه ... ۹

شود و بعد کامل صدای فرانک  میتر و سکوت آن طولانی ها بیشتر ی بین مدرسه گفتنکم کم فاصله
 . شودو آبتین قطع می

FADE TO BLACK: 
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جا تاریک است. در آسمان کمی از ماه معلوم است. هما در بخشی از حیاط جنگلی و همه  شب است. 
آتش کوچکی درست کرده است. پتویی دور خودش پیچیده، دستانش را در برابر   ی ناصر سرسبز خانه

 در حال خواندن کتاب خاطرات پدرش است. آتش گرفته و 

 که نور زرد آتش در آن دیده می شود.  چند لحظه سکوت و سکون روی چشمان هماتصویر: 

نوش به او کند. ناصر به همراه دو لیوان دمشود. هما نگاهش میناصر از دور به هما نزدیک می
 نشیند.  گذارد و در کنارش میها را روی زمین میشود. دمنوشتر مینزدیک

 ناصر 
 خوای بخوابی نمی

 هما
 خسته نیستم.

 ناصر 
تا حالا ندیده بودم کسی این شکلی بشینه پای  

یک سری نوشته. چی توشه که این شکلی 
 ات کرده؟ دیوانه

 هما
گذارن  یک بخشی از زندگیم که نمی

 فراموششون کنم. 

 ناصر 
گیرمت. راحت بشین، تو آرامش  به حرف نمی

 بخون. 

 دهد.   و هما به خواندن ادامه می رودزند، ناصر میمی لبخندبه ناصر دارد. هما لیوان دمنوش را بر می
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برخی از   .لای همدیگه در آمد و شدندمردم از لابه  .آبتین و فرانک در بازار رشت در حال خرید هستند
کنار فرانک قرار  آید و در آبتین از سمت دیگری می . کنندپاشی میخوانند و زمین را آبدارها میمغازه

 گیرد. می

 آبتین
 زنن؟باورت میشه، دارن علیه برق حرف می
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 فرانک
ها دیگه تموم  ی این حرفکردم دورهفکر می

 شده

 آبتین
 .بیا بریم

 فرانک
 . صبر کن من الان میام

 آبتین
 ولشون کن .چی کار داری

  فرانک
 .گندوست دارم ببینم چی می

 آبتین
داری حرف درست و میگن؟ واقعن انتظار چی

 حسابی بزنن؟ 

  فرانک
تو برو سر بازار، من و هما   .دوست دارم بشنوم

 . هم زود میایم

 شوند.خانه میاندازد و همراه با هما وارد قهوهفرانک روبنده می

CONTINUED: 
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 حاجی کافی 
 .هیو اتوب عل یاستغفرالله رب

 .کنممن، که زبان به این گناه باز میشرم به 

شما  . ها در جریانهشیطان توی این سیم .برادرا
خوایید اجازه بدید شیطان بیاد بشینه سر  می

 تون؟سفره

خوایید اجازه بدید بیاد بالای سر  می
 کارتون؟ وکسب
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بیاد تو  تون؟ی غذای زن و بچهبیاد تو لقمه
 ها زندگیتون؟ترین لحظهاندرونی و خصوصی

  2مرد
 ؟خب اصلن که چی

 ؟ها روشنایی میدهاین چراغ

 اصلن تو بگو خوب. 

 گه؟عقل چی می

چیزی که بهش اصلن  .گه احتیاط کنعقل می
 بدی نیازی نیست رو چرا دنیا و آخرتت رو پاش 

 3مرد
من با یکی از مدیرای کارخانه برق خودم صحبت 

 . کردم

 .خودش نیست، خداش ولی اینجاست

شما   ریم. گیریم و میگفت ما پولمون رو میمی
 مونید و این شهر مصیبت زدتون. می

 که چی؟

که   برق روشنمن خودم رفتم روسیه، سیم
گزی، یعنی انگار این بازار برق  ۱۰میشه، تا شعاع 

ای هیچ پرنده های اطراف بازاربیاد، تا کل خونه
 یعنی چی؟  دیگه نیست.

 ! ها خشک شدن، مردنعنی تموم پرندهی

چرا برداشتن یک سری خارجکی و یک سری  
 فوکول فرنگی از تهران آوردن.

شون که اینجا نیست، کس و  چون زن و بچه
 .کارشون که اینجا نیست

 تا بیشتر مرکز توجه باشد..کشدحاجی کافی خودش را کمی جلوتر می
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 حاجی کافی 
 .دیشب خواب دیدم

 .خوابم مولام علی اومده بود تو

 کنند. های جمعیت هم گریه میکند، برخی از آدمگریه می

تو ، حسندستش رو گذاشت روی شونم، گفت 
نذار شیطان بیاد تو ی منی، به اسم بچه

 های مردم خونه 

 . کندوباره گریه مید

کردم، جای نماز صبح پاشدم، بی امون گریه می
 روی تنم.   کردمهای مولا رو حس میدست

اش  مبارک پیرهنم رو زدم کنار، دیدم جای دست
 مونده روی تنم.

اش بلند تر  صدای گریهاش مشخص است، نهکند، جای سفیدی یک دست روی شاپیراهنش را چاک می
فرانک  . کنندگریه میبا فریاد بلند ناله و هایی زیادی آدمو   شوندجمعیت هیجان زده میشود، می

 . آیدگیرد و بیرون میدست هما را می

CONTINUED: 
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ای ایستاده است. هم راه  روبروی مغازهآبتین کنند. های عبور میها و حجرهو از کنار دلاناز داخل بازار 
اش را کامل کنار  فرانک دست هما را گرفته و روبنده  .کنندبا عجله به سمت خانه حرکت میو  دنشومی

 .زده است

 آبتین
 ؟گفتنمیچی 

 فرانک
خود چرا اعصاب خودتو خورد بی .هیچی

 . کنیمی
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  آبتین
دی ببینی چی ری سر و گوش آب میگفتی می

 . که گن، قرار نبود بریزی تو خودتمی

 فرانک
.  گفتنهایی که قدیم هم میهمون حرف

 ها ها و این حرفشیطان و خشک شدن پرنده

  آبتین
ها خشک نشن یعنی این برق وصل بشه، پرنده

 ها کوتاه میان؟ این

مظفرالدین  های کنن، اتولبا برق این شکلی می
 ؟کننکار می شاه رو ببینن دیگه چی

 فرانک
 کنن؟چی کار می

 کنن.  و نفرین می لعن کنن.اول فرار میروز 

کاه و  های آهنی برای این اسبمیرن روز دوم 
 ریزن براشون. یونجه می 

CUT TO: 
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در آغوشش است. دستی به  )سگ سیاه و بزرگ هما(  زرین گوشناصر زانو زده است و در حال چلاندن 
ها حرکت  افتند، زرین گوش هم بین آنهما و ناصر به راه می  شود.و بلند می کشد سر زرین گوش می

کنند و  ، با همدیگر شوخی میخندندها میبچهها هستند. ند. چند کودک دیگر هم همراه آنکنمی
 کنند.در عمق جنگل حرکت می

CUT TO: 
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در کنار همدیگر جمع  رشت  ان شهرخواهآزادیو  نویسندگان یک مهمانی کوچک است. تعدادی از 
 دهد.و پاهایش را روی صندلی تاب می ای از اتاق نشسته استهما هم در گوشهاند. شده

   خواند:از روی کتاب می فرانک
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 نکفرا
و دین   . مرغ کرشفت، اوست که سخن گفتن داند

شهر( او برد و رواج بخشد، کرد« )آرمانبه »ور جم
 . بدانجا اوستا را به زبان مرغ خوانند

 بندد: گذارد و کتاب را میاش را لای کتاب میانگشت

ای و جفت ی اسطوره مرغ کرشفت، یک پرنده
اون  تشبیهاتی که در متون کهن اومده  .سیمرغه

ورجمکرد   .کننرو خیلی شبیه عقاب توصیف می
 هاست.هم به نوعی آرمانشهر ایرانی

ور به معنی قلعه یا کاخ باشکوه، ورِ جم کرد، 
ی اساطیریه که جمشید به دستور  همان قلعه

ای که مرگ و نیستی درش قلعه .سازهاورمزد می
و   .شبیه به یک بهشت، یک آرمان شهر .راه نداره

ی باشکوهیه که دین رو به  کرشفت پرندهمرغ 
 . برهاین شهر می

انگار دنیایی که آدم   .های خیلی جذابینقصه
هاش توهه تو جهان واقعی بسازه رو، چشم نمی

گذاره و توی یک دنیای دیگه روی هم می
پر از زنان و مردان  یک شهر آرمانی  .سازدشونمی

 . نیکو کردار

ترجمه این   .به هر حال ممنون که گوش کردید
با نسخه   .بخش از بندهش رو هم تموم کردم

که استاد در اختیارم گذاشته بود  هم فرانسوی 
تا عبارت اختلاف  ۳- ۲تطبیق دادم، به جز 

که امیدوارم وقتی   .ای بینشون نبوددیگه
 .اش صحبت کنمبرگشتم تهران باهاشون درباره

 2مرد
  دست مریزاد. کار پر زحمت و پر خیری کردید. چه

 دست مریزاد. قدر هم نیکو. 

 زنند.همگی برای فرانک دست می
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 1مرد
رفتنی شدید، احتیاط کنید که خبرهایی  اگر تهران 

 . رسیدهداغی از تهران 

 فرانک
هایی که و خونها ی این تلاشامیدوارم همه

 .به نتیجه برسهداره ریخته میشه 

 2مرد
قبلن حرف از   .ی مردم باهم متحدنهمه  .میرسه
خانه بود، امروز حرف تاسیس مجلس  عدالت

ها  شه به اتاقوکیل رعیا پاش باز می .شورای ملیه
بریدن و  ای که توش برای خلق میدر بسته

 دوختن.می

 فرانک
خانه کنم، کار این مملکت با عدالت گاهی فکرمی

و مجلس درست بشو نیست، تا زمانی که یک 
داره  دیکتاتور اون بالا نشسته که قدرت مطلقه 

 .وضع مردم همینه که هست

و دومم هم خوب  مهم نیست اون کیه، روز اول  
مگه شور و   .ی خدامیشه سایهسوم ، روز باشه

شوق تیر خوردن ناصر الدین شاه رو یادتون 
   یر مظفر!سرفته؟ چی شد بعدش؟ الان شدیم ا

  آروم آروم.  .گم نه، قدم قدمبعد به خودم می
درست کرد، ولی   کرد شاید یک شبه نشه ورِ جم

شاید قد عمر ما نباشه، ولی قدر  . آروم آروم میشه
 . هامون شاید شدهای بچههای بچه عمر بچه

 1مرد
های شماست که ثبت نشن. وها و تزحرف حیف

کاش بنویسیدشون، شاید یک روزی مجال شد از  
 نسوان هم کتاب بیاد.  

 2مرد
  یکی از دوستان من در تهران، شاید بشناسید،

خواد با برخی دیگه از جهانگیرخان شیرازی می
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خواهان یک روزنامه جدید اهل ادب و مشروطه
یش تهران ی پهفته. در بیارن، صوراسرافیل

 بودم، اتفاقن نقل شما بود. 

گفتم باتون صحبت کنم، اگر بخوایید با اسم  
مستعار مردانه مطلب دربیارید، اتفاق خوبی 

 .است

 فرانک
 از لطف شما ممنونم.  

و با  هر موقع جهانگیر خان چارقد بستولی 
، من هم با اسم  رفت خیابون چادر چاقچور

 نویسم. مردانه می

البی براشون به اسم خودم  علی ایها الحال مط
فرستم، هرطور مصلحت دونستن، همون می

 .کنن

CUT TO: 
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روند و  به ارتفاع بالاتر می .شوندمی جنگلتر های عمیقها در جنگل، وارد بخشی بازی بچهدر ادامه
 روند.  بالا میدر یک منطقه خطرناک از کوه  

کند  هما دستش را دراز میرود، کمی پایین میخورد، گذارد، لیز میناصر پایش را در جای نا مناسبی می
چند   کند.بلافاصله آن بخش ریزش میافتند، هر دو روی زمین می کشد،و ناصر را به سمت خودش می

 . کنندم نگاه میلحظه همه حیرت زده و ترسیده به ه

گیرد،  . دست ناصر را میشکندکند، آن را از وسط مییک چوب بلند پیدا میشود، از جایش بلند میهما 
 .دارددهد و نیمی از آن را خودش بر میرا به ناصر میچوب نیمی از آن شود. ناصر هم بلند می

و ناصر از چوب دستی جدیدشان برای بالا رفتن هما دهند. می ادامههمگی به بالا رفتن از کوه جنگلی 
 گیرند. مرتفع کمک می یهاقسمتاز 

CUT TO: 

 خورشیدی  13۵7 –خانه جذامی   -رشت  -. روز داخلی 47



59. 

 

  ۴۵-۴۰عبدالله مردی  .جذامی نشسته استمرد العاده کوچک و محقر یک ی فوقفرنگیس در خانه
به خاطر جذام کاملن از بین رفته است. ظاهر وحشتناکی دارد،  ساله است  که بخش بزرگی از صورتش 

  زند.با خجالت حرف میسرش پایین است و 

فرنگیس ماسک زده   .چند بسته مواد غذایی و وسیله آورده استشود. برای عبدالله فرنگیس وارد می
 کند. است و با مهربانی صحبت می

 فرنگیس 
 بهتری عبدالله؟ 

 عبدالل 
 نه.

 فرنگیس 
 چیه؟ باز اذیتت کردن؟ 

 عبدالل 
 کاش مرده بودم،  

 ( سکوت)

تونم جایی  نه میتونم کارکنم، میمن دیگه نه 
تونم هیچ میخرید، نه حتی برم  توننه میم. بر

گذره فقط ذلتم  هر روزی که می  .آدمی رو ببینیم
 و انگار قرار هم نیست بمیرم.  ، بیشتر میشه

 فرنگیس 
ات  ندادم که دیگر مریضی گواهیمگه بهت 

 ؟  دیمینشون مردم  واگیر دار نیست. اون رو 

 عبدالل 
 کنه؟  چه فرقی می

 فرنگیس 
  . کنهجذام خیس و خشک فرق می . کنهمیفرق 

هاته که  فقط جای زخم  .تو دیگه درمان شدی
 .مونده

 عبدالل 
 . زدیکرد تو ماسک نمیاگر فرق می 
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 سکوت.

 فرنگیس 
هر کدوم    .ها میرمملاقات خیلی .من عادتمه

این دیگه همیشه روی   .وضعیتشون فرق داره
 . صورتمه

 سکوت.

 )ادامه(  فرنگیس
 برات غذا اوردم.  

 عبدالل 
. یادته کاش این بار که اومدی، برام مرگم رو بیاری

پرسیدی آرزوت چیه، گفتم هیچی. خیلی بهش  
 فکر کردم. مرگم آرزومه.  

 فرنگیس 
  حسرت نرسیدن به .مرگ که آرزو نیست

 . استآرزوه

اووردم  رو  یک روز اون ؟ شاید چیهقعیت ا و یآرزو
 .  برات

 کشد.   کند و به تلخی نفس میوت میکس عبدالله

 )ادمه(  فرنگیس
 . کنیم نقاشییک از آرزوهات رو بگو، بیا با هم 

 عبدالل 
هی  ،  نمیشه حتی بشون نزدیک شدآرزوهایی که 

چه فایده  بهشون فکر کردن و باشون بازی کردن 
 داره. 

 فرنگیس 
گاهی از فکر کردن  و حرف زدن درباره 

 . کیف کنیمآرزوهامون هم میتونیم 

 عبدالل 
   .شاید یک روزی بهت گفتم
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 فرنگیس 

ای مثلن امروز، وگرنه از کجا معلوم یک روز دیگه
 .هم باشه

 ( سکوت)

 هان؟

 چرخاند. عبدالله سرش را کامل به سمت دیگری می

 عبدالل 
 هیچ وقت، با هیچ زنی نبودم. 

هیچ  .تونم باشمهیچ وقت هم با هیچ زنی نمی
چه برسه که   . کس حتی نزدیکم هم نمیاد

 .لمسم کنه

 ( سکوت طولانی)

 فرنگیس 

 کنی؟اون وقت دیگه آرزوی مرگ نمی 

 عبدالل 
م برآورده شده،  وقتی که دیگه آرزواگرم بکنم، 

 .عذابم بدهبخواد حسرتی نیست که 

 )سکوت طولانی( 

 فرنگیس  

  بینی.اون وقت، دیگه هیچ وقت من رو نمی
وقت پیشت بر دیگه هیچ.  نباید که ببینییعنی 

 انتخابت اینه؟ گردم. نمی

 پسر جذامی
دونم یک لحظه  می .دیگه هیچی مهم نیست

آتیشش میدونم ممکنه تا همیشه تو  .است
ولی همه چیزم رو برای اون یک لحظه   .بسوزم

 .اش کنمدم که بتونم تجربهمی

 .سکوت طولانی
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 . شودهمه جا سیاه می .کندنگاه میعبدالله خیره به  .آوردفرنگیس ماسکش را در می

BLACK SCREEN. 

 خورشیدی   13۵7 –خانه بابک  -رشت  -. شب خارجی 48

ماشین   .در حال حرکت هستند ماشین ناصر در هما و ناصر  .باردمیباران شدیدی  .نیمه شب است
را ی بابک خانهکند پشت سر هم زنگ در شروع میشود و هما از ماشین پیاده میشود، متوقف می

   .کوبیدنکند محکم در را شروع میگذرد، هما زند، زمان میچند بار دیگر زنگ می .زدند

 . کندباز میترس در را با آلود و خواببابک بالاخره 

 هما
 یک دفترچه خاطرات دیگه هم باید باشه

 بابک
 چی شده؟

 هما
 ی وسایل همین هاست؟مطمئنی همه

 بابک
تو، من درست بفهمم چی خوایید بیایید نمی

  ؟شده

CONTINUED: 

 خورشیدی   13۵7 –خانه بابک  -رشت   -داخلی. شب  49

همسر بابک هم در خانه   .کندخیس آب هستند، از هما آب چکه می .شوندمیناصر و هما وارد خانه 
 کند.  آلود و با تعجب به هما و ناصر نگاه می، او هم خواباست

 بابک
 هما خانم که گفته بودم. 

 همسر بابک
 سلام هما خانوم.  

 کند.  هما هم با سر سلام می
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 هما
ها  اتفاقماه دیگه تا اون  ۳ .مهر ۲۳رسیدم به 

اش رو ننوشته  امکان نداره بابا بقیه .فاصله است
 . حتمن باید یک دفترچه سومی هم باشه .باشه

 بابک
 من ندیده باشم.، ای باشهدیگه چیزبعیده 

 هما
کسی که این شکلی معتاد به نوشتن خاطراته،  

های کارخانه و  ده تو اوج اتفاقمعنی نمی
دیگه ادامه  دقیقن تموم شدن دفترچه دوم، 

 نداده باشه.

 بابک
همه رو زیر   .همه وسایل مرحوم پدرم زیر زمینه

 .چیزی نیستاینجا رو کردم، مطمینم 

ولی باز میشه   .اسناد کارخونه هم همین طور
رفت، اصلن خودت بیا تمام اسناد رو با هم  

 گردیم. می

 ( سکوت)

 هما
 دونم میخندید به من ولی من ... می

 ( سکوت)

من بودم که تو خونه  .میرمسال میهمون من 
فهمم چرا شماها یادتون  فقط نمی .سوختم

 .نیست

  بابک
 چی؟ 

 ( سکوت)

  بابک
 میشه حرف بزنی؟   
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 ( سکوت)

 هما
باید بتونیم  .فهممشدونم. نمیخودمم نمی

ی حتمن باید خاطره . دفترچه سوم رو پیدا کنیم
 .مرگ من توش باشه

 ( سکوت)

 بابک
 کنیم گشتن خانوم، از صبح شروع میباشه هما 

 هما
 از الان

 بابک
 نصف شبه  ۳ساعت 

 هما
 ؟بریم کارخونهمیشه 

 ناصر 
تا صبح ساله اونجان،  ۷۰ها ، اون سندخانمهما 

 . نهیچ جا نمیر

 هما
 ، پس.  من پایین، منتظرتونم

CUT TO: 

 خورشیدی  128۵کارخانه.  -. رشت روز. خارجی ۵0

بینیم که در  آبتین روی میزش نشسته است و در حال نوشتن است، در پس زمینه کارگران کارخانه را می
برد عملیات عمرانی کارخانه هستند. آبتین در حال نوشتن در آخرین کاغذ سفید دفتر است.  حال پیش

ند و به کارگرها نگاه کبندد. سرش را بلند میگذارد و دفتر را مینویسد، نقطه میی پایانی را میجمله 
 کند.   می

CUT TO: 

 خورشیدی  13۵7  کارخانه. -رشت داخلی. شب.  ۵1
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کنند تا به بخش آرشیو برسند. بابک کلید دارد، در را  های ساختمان عبور میهما و بابک از داخل دالان
 د.  نشوکند و وارد میباز می

  بابک
اتاق نگهداری  همین تمام آرشیو اسناد تو

 .  میشه

چون برای خودم مهم بوده، فکر نکنم تو این  
ها چیزی باشه که اینجا جا مونده باشه، یا از  سال

 بین رفته باشه.

ها و اسناد مختلف است که در کمدهای آهنی  ها، کتابها، دفترچهیک اتاق بسیار شلوغ، پر از وسیله
 و بلند آرشیو شده است.  

  هما
 کنم.  من از این ور شروع می

  بابک
کنم دونه  ها رو شروع میمن هم این کتاب

 دونه دوباره چک کردن.

 .گذردزمان می

  کنند.ریزند و دسته دسته همه را نگاه میها را بیرون میکنها و زونشود، کتابفضا نامرتب تر می
 بابک روی زمین نشسته است، و از خستگی توان بلند شدن ندارد.   شود.  کم کم هوا روشن می

 بابک
 .صبحانه بگیرم برم یکی چیزی برای

  هما
 باشه.

 بابک
 خوای یک کم بخوابی؟ نمی

  هما
 اگه اینجا نباشه چی؟ 

  بابک
 دونم واقعن.  نمی



66. 

 

ها  اد زیادی )صدکند، با بازشدن در تعدرود، در کمد را باز میهما به سمت یک کمد آهنی دیگر می
 ریزد. هزار( کاغذ روی زمین می

  هما
 ها چیه؟این

  بابک
 خدای من.

سال اول   ۵۰های آرشیو تمام دفترها و اندیکاتور
کی چند تا لامپ  کارخانه است.کی برق گرفته.  

  یکاش چه قدر بوده. قبض هر ماهداره. 
 بدهکاره. کی بستانکاره. 

  هما
 باشه؟ها ممکن نیست لای این

  بابک
 معلومه که نه 

خواهد از  شود، میها را زیر و رو کردن. بابک بلند میکند کاغذنشیند و شروع میهما لای کاغذ ها می
 در اتاق خارج شود تا صبحانه بگیرد.  

  هما
 صبر کن 

  بابک
 چیه؟

 هما
 ایناهاش.  

 از بین کاغذها یک کاغذ توجه هما را به خود جلب کرده است. 

 خورشیدی  1286 –جنگل   -رشت  -. شب خارجی ۵2

در در حال قدم زدن در حالی که دست در دست همدیگر دارند فرانک و آبتین   هوا تاریک است.
 . هستندزارهای اطراف خانه سبزه

 خورشیدی  13۵7 –کارخانه برق  -رشت   -. شب داخلی ۵3
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های سرتاسر اتاق ورق. نشسته استاتاق و در میان نور زرد رنگ و کم قدرت چراغ هما در وسط  
ی  ها در چند دستهکاغذ .های پدرش است که در میان انبوهی از کاغذها پیدا کرده استیادداشت

 . انداند و سرتاسر فضا را پر کردهمختلف مرتب شده

 یهایاشکدر حال خواندن یکی از کاغذهاست. هما روی دو زانو نشسته، میخکوب و با بغض شدید 
 . شودی سرازیر میبه آرام

ی ی سقفی قدیمی که بیشتر از باد، نور را روی کاغذها و صورت خستهکند، به پنکهبه سقف نگاه می
 . پاشاندهما می

 خورشیدی  1286 –جنگل   -رشت  -. شب خارجی ۵4

اند، دستانشان را آتش روشن کردهاند و نشستهی سرسبزی در کنار هم دیگر در گوشهفرانک و آبتین 
 .زنندحرف میو با آرامش روی آتش گرفته اند و آرام 

 آبتین
  هادونم سیبیل اول و آخرشون رو چرب کردهمی

  از اون حاکم مفنگی که همیشه داره دود
بعد خودم رو  . های گمرکگیره، تا اون عوضیمی

 .زنم که انگار خبر ندارمدارم به خری می

برگشتم داد زدم، اگر فلان بشه، من دیگه پام رو  
رو  آره پام  .گذارمتوی اون کارخونه نمی 

 . رم و میامگذارام، دیگه با کله مینمی

 .رم، آخرین نفر میام بیروناولین نفر می

 فرانک
 . تو که نیتت این نبود

 آبتین
انگار آدم خودش رو   .کنه فرانکچه فرقی می

فقط   .ار بد بده دیگهک. کنهتوجیه نکنه دق می
 . تر بشهزنم که وجدانم راحتها رو میاین حرف

های دو رو، صبح تا شب  شدم شبیه این آدم
رسه همه چیز رو  دن، پای عمل که میشعار می

 .دنبه باد می
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 فرانک
چه کار بدی کردی مگه، جز اینکه شب تا صبح  

 . کنیروشن د رو پل چینوجنگی که داری می

 آبتین
 چی؟یعنی 

 فرانک
روان مردگان   مونه،پل چینود، مثل پل صراط می

 شن تا برن اون دنیا.از روش رد می

های خوبی باشن، ایزد آذر، اون جا رو  اگر آدم
 . تر از روش رد بشنکنه تا راحتروشن می

صبح تا شب  مونی. مثل آذر می  .تو هم کارت اینه
تر  روشنآدم ها رو  دنیا  دویی که بتونی می یدار

 کنی.  

 آبتین
 ولی اول از همه باید دنیای خودم روشن باشه 

 فرانک
 فهمم.می.آره

 .سکوت

 )ادامه( فرانک
به خودش  فردا برو با معین السلطنه حرف بزن.

بهتره از ه. گردیم تهران دیگنهایت بر می . بگو
 اینکه این شکلی خودت رو بخوری

 .سکوت

 آبتین
امشب که داشتیم توی . هاندارهربطی به الان 

رفتیم داشتم بهش فکر  جنگل تو سکوت راه می
 . کردممی
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وقتی که نوجوان بودیم، اولین بار که برات نامه  
وقتی تو بروکسل داشتم از دلتنگیت  . نوشتم

 جون میدادم، 

  . یعنی عاشقانه دوست داشتم دوست نداشتم.
. کردم دوست داشتنم انتهای عشقهفکر می
 الان عاشقتم، اون موقع پس چی بوده؟ ولی اگر

 .هیچی

 فرانک
ترین کنی تو عمیقانگار همیشه فکر می

ای  ی دیگه به نقطه ی عشقی و باز لحظه تجربه
ها  ی این سالهمه  .میرسی که تا به حال نبودی

 . حرفت رو حس کردم

 آبتین
جا بشینیم و با هم  تونیم همینانگار تا ابد می

 . یز آتیش گوش کنیمدوتایی به صدای ویز و

 .همین برای من بسه

 فرانک
 برای من هم 

تیش در   .دهندگیرند و از روی محبت فشار میدست همدیگر را می صدای سکوت و صدای وز وزر آ
 پیچد. گوش می

 خورشیدی  13۵7 –کارخانه برق  -  رشت -. شب داخلی ۵۵

در   هاکاغذبرگ از  یک هایش روی صورتش خشک شده است.اشک  .شده است بلندهما از جایش 
خودش را  کشددر حالی که یک دستش را به دیوار میو به سختی و کشان کشان  .دستش هست

  .رساندبالای سر بابک می

بابک روی زمین خودش را کمی مچاله کرده و خوابش برده است، اطرافش پر است از کاغذهایی که  
کاغذ    ۵۰- ۴۰است و بخش دیگری که حدود بخشی از آن نا مرتب انبوهی از کاغذ را تشکیل داده  

هم روی زمین نیمه ... شیر کاکائو و کیک و مثل  کمی خوردنی  .مرتبط است روی هم مرتب شده است
 .خورده باقی مانده است
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قدیمی سقفی  صدای پنکه .پاشدمی پنکه سقفی نور زرد را روی بابک و کاغذهای درهم ریخته
 . کندهما بابک را صدا می .چرخدمیشنیده که به سختی در هوا  

 هما
 بابک 

 بابک، 

 . .. بریم پاشو .پاشو

دهد، به هما  کند، آب دهانش را به سختی قورت میکند، خودش را جمع میبابک چشمانش را باز می 
 . شودخیره می

 بابک
 تمومش کردی؟ 

راهروها و   .رودمیبیرون از اتاق آرشیو کشد و دزد، دستش را به دیوار میهما چشمانش را می
کشد و خودش را خر کش  کند، دستش را به دیوار میهای تو در توی کارخانه برق را طی میدالون

کند زودتر خودش را به بیرون کارخانه برساند، با  کشد، هرچه تلاش میبه سختی نفس می کند.می
 کند. سرعت کمتری پاهایش همراهی می

CONTINUED: 

 خورشیدی  13۵7کارخانه برق  -رشت  -. شب خارجی ۵6

هما کمی از در اصلی   .باردمی یشود، بارانی شدیدهما بالاخره از در اصلی خارج و وارد حیاط کارخانه می
کشد، چند قدم دیگر بر  تر نفس میزند، کمی راحتگیرد، باران شدید روی صورتش میفاصله می

 کند به بالا آوردن.میخورد و شروع دارد، ناگهان حالش به هم میمی

چیز زیادی از دهانش  اما زند زند و چند بار پشت هم عق میشود، دستانش را به زانو اش میخم می
 .  شودخارج نمی

 خورشیدی  128۵ – فرانکو  خانه آبتین -رشت -. شب خارجی ۵7

ی  خانهآرام به سمت ناصر اند. ها آسمان را کمی روشن کردهفقط مهتاب و ستارهنیمه شب است،  
گوش زرین .کندشود و خودش را برای ناصر لوس میبه او نزدیک میزرین گوش آید، فرانک می-آبتین

سگ سرگرم خوردش گوشت  .دهدبه زرین گوش می یتکیه گوشتند، ناصر کنبازی میو ناصر کمی 
 . افتدو روی زمین میخورد کند، به سمت ناصر بیاید، چرخ میشود، سرش را بلند میمی
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گذارد،  پایش را روی گردن زرین گوش می .رساندبه سرعت خودش را به زرین گوش می مردیک ناگهان 
کند، مرد با قساوت تمام با چوب پهن چند ضربه  سگ هنوز چشمانش نیمه باز است و مرد را نگاه می

ناصر صورتش را  .جهدگوش روی صورت ناصر میخون زرین .زندمحکم به صورت زرین گوش می
کند و به ماه نگاه رو به آسمان می، سپس  زندکاملن به سفیدی می صورتش چرخاند، ترسیده و رنگیم

 شوند. نزیک میآبتین - ی فرانکبه خانههمگی شوند و اضافه میمرد  ۱۵حدود  .کندمی

 در داخل خانه هما تنهایی در خواب است. 

  . ریزندنفت می ی خانهدیوارهاو  هاروی تمام پنجرهو کنند، دور تا دور خانه ها کمک مینفر از مردچند 
شدن نداشته  باز از داخل امکان در خانه تا  گذاردیک یک چوب قطور پشت در خانه می یکی از مردها 

 باشد.  

که در دست دارد را به آید، فانوسی تر میآیند، یکی از مردها در حالی که عقبتر میهمگی عقب
 .پوشاندآتش خیلی سریع تمام خانه را میکند. همزمان با برخورد فانوس، سمت سقف خانه پرتاب می

آید، تمام خانه را آتش در بر  به سمت در می .جا پر از نور و صدای آتش استپرد، همههما از خواب می
محکم   .دهد که در باز شودشت در اجازه نمی چوب پ در را به سختی باز کند،کند  تلاش میگرفته است، 

 .کوبدسپس با تمام قدرت خودش را به در میفایده است، بیدهد، فشار میدر را 

ها هما، صدای سوختن خانه  و اند و در میان صدای ضجهایستاده خانه در اطراف   جمعیت در سکوت
   .کنندمیتماشا را خانه سوختن پیچد، صدای بادی که در آتش می

 .کوبدرود و با دست روی پنجره میای میی شیشههما به سمت پنجره

با کف دست ملتمسانه و نا امید به پنجره  .هما از پشت شیشه و از بیرون خانه مشخص است سایه
، ترس و از درد  .شودای در دیده میهای شیشههای دستش از بیرون و از طریق پنجرهپنجه.کوبدمی

 .کشدا صدای بلند ضجه میبمیدی انا

 خورشیدی  128۵ –خانه آبتین و فرانک اطراف  -رشت -. شب خارجی ۵8

زنند. اند در میان جنگل به سمت خانه قدم میو آبتین در حالی که دست یکدیگر را گرفتهفرانک 
کند به  کند، شروع میآبتین میبه . نگاهی شودمیبالای خانه آتش و دود از دور متوجه نور فرانک 

 کند.  سمت خانه دوییدن، آبتین هم شروع به دوییدن می

شود  خورد، دوباره بلند میمی زمینبا صورت به شود، زدیک مینسرعت به خانه در حالی که به رانک ف
در حال سوختن بیند که در آتش شود، خانه را میبه خانه نزدیک تر می .کندشروع به دوییدن میو 

 . دودمیبه سمت خانه کشد و دوباره میجیغ کند، ایستد، اطرافش را نگاه مییک لحظه میاست، 



72. 
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کوبد  میپنجره های هما و دیدن دستانش که به ، از صدای ضجهاست ناصر، در میان جمعیت ایستاده
ی  گذارد، همهشوند، ناصر پریشان چند قدم پا به عقب میهای خانه منفجر میشیشهه است.  دترسی

شود  با فرانک که به صحنه دوان دوان نزدیک می گردد وروند، ناصر بر میجمعیت کمی به عقب می
که در دستش هست به زمین  ایشود و چوب دستیدست ناصر شل می .شودچشم در چشم می 

 . افتدمی

صدای سوختن خانه بینیم در حالی که را می ناصرهای کثیف آتش در چشمان تصویر انعکاس شعله 
 .رسدبه گوش میهای درد آور فرانک ضجهو  در  باد

 . قسمت آزمایشی پایان


